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   چكيده
هاي اجتمـاعي و تـاريخي   ينگاري اسلامي فراز و نشيب بسياري داشته و از شرايط و ويژگتاريخ

هايي ياد كرد كه به مثابـه مجموعـه يـك    توان از مؤلفهثير پذيرفته است، تا آنجا كه ميأبسياري ت
نِ تاريخي، تاريخ نگاري يك دوره را رقم مي زند كـوب دربـاره   عبدالحسين زرينآثار دكتر .گفتما

تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، طي نيم قرن گذشته در حوزه دانشگاهي از مقام و مرجعيت 
محصول دهه سي خورشيدي، اثري كه بيش از آثار   دو قرن سكوت،. شاياني برخوردار بوده است

محصول دهه پنجـاه  سلام، كارنامه اديگر وي زبانزد عام و خاص است، روايتي متفاوت با روايت 
تـازد و  در روايت نخست بر دستاورد تمدن اسلامي در قرون نخست مي. دهدخورشيدي، ارائه مي

بِ مسلمان را منشأ نگون بالـد و ايـن   نامد و در روايت ديگر به آن ميبختي ايرانيان ميورود اعرا
سعي دارد به مقايسه ايـن دو  رو مقاله پيش. داندتلاقي را موجب باروري و شكوفايي دو تمدن مي

  . آمده از منظر هرمنوتيك بپردازدروايت از تمدن اسلامي و واكاوي تناقض پيش
   

تمـدن   ذمـه، فرهنـگ و  آميز، اهلتسامح، تعاسر، جهان وطني، همزيستي مسالمت :ها واژهكليد
  .اسلامي، جهان اسلام، عبدالحسين زرين كوب
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  مقدمه 
رِ فتاريخ يِ يك پديدا رهنگي، آنجا كه مورخ خود بخشي از آن فرهنگ به شمار نگار

تر از بررسي هر موضوع تاريخي ديگري است، چـرا كـه موضـوع    رود، بارها پيچيده
آميزند كه تفكيـك يكـي از   چنان به هم مي 2ناظر/ و فاعل شناسايي 1مورد شناسايي

 ت؛ گوييسهبه بياني ديگر فاعل شناسايي، موضوع آن نيز . شودممكن ميناديگري 
هـاي سياسـي، مـذهبي،    نگارد، چرا كه مورخ نمي تواند از دغدغهمورخ، خود را مي

-شناختي خود بركنار بماند و هرچند هم جوانـب بـي  قومي، سرزميني و حتي زيبايي

به تعبيري ديگر، آنجا كه انساني قصد . طرف بماندتواند بيطرفي را رعايت كند، نمي
ت انسان ي هاي ديگر سخن بگويد، بايد با ترديد و وسـواس  ا انساندارد درباره فعالي

ها و مانده هاي كه راوي، به اين انسانبه گفته و نوشته او نگريست، تا چه رسد به آن
جاسـت كـه موضـوع مـورد     تر آنها تعلق خاطر نيز داشته باشد؛ پيچيدهفرهنگي آن

دبوده«شناسايي او ـ امر واقع ـ به  -بنابراين نمي. شده باشند تاريخي بدل3»هاي مفقو

لاً فهميد يا قدر نهاد، مگر آن كه ديدگاهي را كه اساس برداشت توان كار مورخ را كام
كه اين ديدگاه خـود ريشـه در پيشـينه    تر آناز اين هم پيچيده .دريابيم او بوده است،

و  ".معلم خود بايد تعليم يابـد ": كه ماركس گفته بوداجتماعي و تاريخي دارد، چنان
وشـو  دهد خود ابتدا شسـت وشوي مغزي ميبه اصطلاح امروزي مغز كسي كه شست

 به نگارش تاريخ كند، خـود محصـول   كه شروعمورخ پيش از آن«باري . شده است
  4.»تاريخ است

كند كه پـيش از مطالعـه تـاريخ، بـه     در ادامه همين جمله پيشنهاد مي 5كار.اچ.ئي
لعـه مـورخ، محـيط تـاريخي و اجتمـاعي او را      مطالعه مورخ بپردازيد و پيش از مطا

                                                
1. Object. 
2. Subject. 

 .78-73ملاصالحي، : ـنك .٣

 .70كار،  .٤

5. E. H. Carr. 
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توان انتظار داشت مورخ كه پـيش از هـر چيـز خـود يـك      چگونه مي 1.بررسي كنيد
بـر ايـن    2هاي خود دست بردارد؟ شايد به همين علت، ماينكـه انسان است از ارزش
ها ناممكن اسـت و  وجوي عليت در تاريخ، بدون مراجعه به ارزشباور بود كه جست

از همين روي، تفسير در تـاريخ همـواره    3.ها نهفته استوجو، ارزشجست در وراي
تـوان چنـين نتيجـه    داوري، و عليت مقيد به تفسير است، بنابراين مـي مقيد به ارزش

  .داوري استارزش مقيد به عليت: گرفت
-شود اين خواهد بود كه چـاره ارزش با اين مقدمه مجمل، پرسشي كه مطرح مي

استناد آن، عليت در تاريخ و به تبع آن بنياد علم  ست؟ آيا بايد بهداوري مورخان چي
تاريخ را مورد ترديد قـرار داد و يكسـره آن را بـه كنـاري نهـاد؟ و يـا بـا روش و        

هاي ارزشي مورخ را دريافت و آنها را در تفسير امر واقع به رويكردي استوار، مؤلفه
رِ تاريخ نگاري نيست، چرا كهكار گرفت؟ گريزي از تاريخ نگـار  مند به تبع تـاريخ بش

شِ  نگاري او باشد، خـواه  كاري روي ديوار غار، مصداق تاريخاست، خواه كنده نگـار
د آن تمدن و خواه دستاوردي فرهنگي كه به  كتابي قطور در دفاع از اين حكومت و ر

اثـر   هاي مورخ وسپارد؛ بنابراين، جز برگزيدن روشي به منظور نقد ارزشاَخلاف مي
 .او راه ديگري نخواهد ماند

تـاريخ روي داده شـده يـا    : باشدتاريخ، قائل به دو قسم تاريخ ميفلسفه تحليلي
خِ يك نيز معروف است؛ و قسـم   4تجربه زيسته بشر، تاريخ به مثابه رويداد كه به تاري

ت راويان از تجربه خِ دو     5زيسته، تاريخ به مثابه گزارش ديگر، رواي نيـز  كه بـه تـاري
لاً جنـگ دنـدانقان در سـال     6.معروف شده است در دوره غزنويـان يـك   . ه 421مث

رويداد بود و روايت بيهقي از آن، كه امروزه پابرجاست، گـزارش آن رويـداد اسـت    
                                                

 .76همو،  .١

2. Meinke. 
  .151همو، . 3

4. History as event. 
5. History as account. 

     . 25- 21، تاريخ پژوهي؛ همو، 22، فلسفه تاريخاستنفورد، . 6
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د تـاريخي نيـز محسـوب     فارغ از آن كه بيهقي در مقام تاريخ( نگار، خود يك رويـدا
خِ دو   جاي هيچ ترديد نيست كه دستيابي ). شودمي خِ يك تنها از طريـق تـاري به تاري

خِ يك به دو  با عبـور از نظرگـاه   ) گزارش يك رويداد(ميسر است و نيز گذر از تاري
يابد، در واقع اين مورخ است كه يك رويداد يـا پديـدار را رصـد و    مورخ امكان مي

خِ يك هرگز به دست نمي آيد و ماننـد همـه   روايت مي كند، در غير اين صورت، تاري
 ت -اما پرسش ايـن . شودشخصي نانوشته روزمره به بوته فراموشي سپرده ميخاطرا

توان به صحت گزارش بيهقي اطمينان داشـت؟ اگـر تنهـا    جاست كه تا چه ميزان مي
توان پذيرفت كه دندانقان، گزارش بيهقي باشد چگونه مي شاهد ما براي اثبات جنگ

اً چنين رخدادي با همان جزئيات و كيف يت به وقوع پيوسته باشد؟ نقد مـورخ و  اساس
هـايي اسـت   اثر، يگانه پاسخ به اين سؤال ويرانگر است، و هرمنوتيك يكي از روش

  .   توان به مدد آن به نقدي خردورزانه دست زدكه مي
گفته شد كه گذر از رويداد به گزارش، گذري است از نظرگاه مـورخ، امـا چنـين    

شود مگـر آن كـه از دالان    ويدادي گزارش نميگذري هرمنوتيكي است؛ يعني هيچ ر
رِ مورخ عبور كنـد  گـزارش بيهقـي از دوره غزنـوي تـأويلي اسـت و       1.پيچيده تفسي

، و با واسطه بيهقي دريافت ما از آن دوره، باز هم تـأويلي  تاريخ بيهقيخوانش ما از 
. دهيم كنيم و تأويلي نو به دست مي چنين است كه ما خود اقدام به گزارش مي. است

كنيم ممكن است بگوييم؛ آنها  اي را گزارش ميبراي مثال وقتي واقعه كشته شدن عده
. به شـهادت رسـيدند  / به هلاكت رسيدند/ اعدام شدند/ به قتل رسيدند/ كشته شدند

نِ زبان ترديدي نداريم، امـا فرامـوش   در بي، طرف نيست در واقع زبان بي طرف نبود
مِ شاه. يز نيستتاريخ ننبايد كرد كه زبان بي مِ شاه براي يك ايراني با مفهو براي  2مفهو

تفاوت مفهومي و تأويلي دارد كه مفـاهيمي چـون فرهنـگ،     يك انگليسي همان قدر
  .... تمدن، قانون، دموكراسي، كشور و

                                                
كاركرد هرمنوتيك دارد و برابر نهادن تأويل براي هرمنوتيك نارساست، اما با  ) (interpretationگر چه تفسير. 1

  . شدن واژه تأويل در برابر هرمنوتيك، ناچاريم همانگونه آن را به كار بنديم مصطلح
2. King. 
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نا و گاه خلـق  توان دست كم گرفت، انسان در پي يافتن معمسئله زمان را نيز نمي
مـدام در حـال روايـت    ) مشترك، فرهنگ و تاريخ خـود  خاطره(هايشمعنا از داشته
آن به ايران  تصور و فهم يك ايراني نسبت به پديدار شدن اسلام و ورود. كردن است

قـرن  بـا  ) عصـر سـاماني  (بـا قـرن چهـارم   ) هـا ورود عـرب (در ابتداي قرن نخست
علـت  بـي  . و با امـروز متفـاوت اسـت   ) عصر صفوي(با قرن دهم) هجوم مغول(هفتم
هاي بشر بنابراين همه داشته. داندتاريخ را تمامي تاريخ معاصر مي 1كه كروچه نيست

ني است كه دستخوش تأويلتاريخ/ تابع تاريخي -درپي قـرار مـي  هاي پينگري معي

  .گيرد
مِ گزينش است، بي ترديد مورخ در ثبت رويدادها، آن بخش ديگري از تأويل، نظا

كه براي او واجد اهميت است؛ اما به واقع بـه  كند دسته از رخدادهايي را گزارش مي
توان پاسخ دقيقي داد، چـه بسـا   نمي“ چه چيزي واجد اهميت است”اين پرسش كه 

2هاييواقعيت تاريخ بيهقيامروز ما از طريق 
يابيم كه بيهقي حتـي  از دوره غزنوي مي 
آنها را به خواب هايي بيابند كه ما هرگز به آنها نينديشيده بود؛ و چه بسا فردا واقعيت

شِ نـه تنهـا جهـت   « 3به گفته تالكوت پارسونز. هم نديده ايم مِ گزين يـابي  تاريخ، نظا
يّ به سوي حقيقت اسـت آگاهانه، بلكه جهت همـان گونـه كـه مـورخ از      4.»يابي عل

گزيند كه وافي به مقصود اوست، از ميـان  كران امور واقع، آنهايي را برمياقيانوس بي
كند كـه از نظـر   چين ميها هم تنها و تنها آنهايي را دستها و معلولانبوه توالي علت

كه چه چيز واجد اهميت است وچه چيز در پاسخ به اين. تاريخي واجد اهميت است
لِنيست، به مؤلفه   .بسته است) گرتأويل(مورخ  هاي تأوي

يِ تأويلدانستهها و پيشفهمبايد به پيشدر واقع در تأويل متون مي ) مـورخ (گرها
هـاي هـدايت كننـده     هـا و دغدغـه   ، علايق، انتظارات، انگيـزه )تاريخ(از موضوع متن

                                                
1. Benedetto Croce. 
2. Facts. 
3. Talcott Parsons. 

  .148كار، . 4
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ها به او مي دهد، و افـق   هاي وي از متن و امكاناتي كه اين پرسش گر، پرسش تأويل
گر كـه شـامل زبـان،     محدوده جغرافيايي فكري و تاريخيت تأويل(گر  تاريخي تأويل

گر، توجـه نشـان   هاي تأويل، به مثابه مؤلفه)شودمي.. .اقليم، نژاد، خاطرة مشترك و 
  1.داد

ترديدي نيست كه در فهم تاريخ، به مثابه گزارش، با يك مسئله بنيـادين مواجـه   
يِ      مي شويم، و آن عدم داوري در مورد درسـتي يـا نادرسـتي رويـدادها و رخـدادها

 ـ . تاريخي روايت شده است د درس لِ هرمنوتيكي به نقـ تي يـا نادرسـتي   در واقع تحلي
هـا مـورخ   پردازد كـه بـه موجـب آن    هايي ميپردازد، بل به مؤلفه خود رويدادها نمي

لاً اگر يك گزارش تاريخي با علايق قوميتي روايـت   چنين تأويلي ارائه داده است؛ مث
-شده باشد، نقد ما در فهم اين مؤلفه و تأثيري كه در گزارش وي داشته، محدود مـي 

، رويكرد هرمنوتيكي در تاريخ راه هرگونه نقـد و ارزيـابي را در   شود؛ به بياني ديگر
  . بندد ماهيت امر واقع مي

گزارش، رويكـرد و   هاگر بپذيريم كه رويكرد هرمنوتيكي به متون و تاريخ، به مثاب
هاي مؤثر در گذر از امر واقع به گزارش و گزينش آن روشي مناسب براي فهم مؤلفه

-مسأله پژوهش حاضر اين خواهد بود كه چـه مؤلفـه   است،) يا راوي(توسط مورخ 

كوب از تمدن اسلامي در دهـه سـي بـا دهـه     هايي سبب تأويل متفاوت استاد زرين
بِپنجاه گرديد؟ به بياني ديگر چرا زرين بِديگر زرينكارنامه اسلام،  كو -دوقـرن  كو

  2نيست؟سكوت 
زِ زرين مـادر تمـدن    امح،تس ـ«و در فصـلي بـا عنـوان    اسلامكارنامه كوب در آغا
  :داندتمدن اسلامي را داراي چنين مختصاتي مي» اسلامي

                                                
  .31-17شبستري، . 1
 ويژه( 35شسال نهم،  كتاب ماه تاريخ و جغرافيا،: كوب نك نگاري دكتر زرينشناسي تاريخبراي آشنايي با روش. 2

  ). كوب نگاري دكتر عبدالحسين زرينتاريخ
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تمدن اسلامي كه لااقل از پايان فتوح مسـلمين تـا ظهـور     «
مغول، قلمرو اسلام را از لحاظ نظم و انضـباط اخلاقـي، سـطح    
زندگي، سعه صدر و اجتناب نسبي از تعصب و توسـعه و ترقـي   

نگ تمام دنياي متمـدن و  هاي دراز پيشاه علم و ادب، طي قرن
مربي فرهنگ عـالم انسـانيت قـرار داد، بـي شـك يـك دوره       
درخشان از تمدن انساني است و آنچه فرهنگ و تمـدن جهـان   
ديني كه بـه يونـان دارد بيشـتر     امروز بدان مديون است، اگر از 

  1.»نباشد كمتر نيست

و مربي فرهنگ  اي كه از تمدن اسلامي به عنوان پيشاهنگ تمام دنياي مدرن دوره
عالم انسانيت در برتري سطح زندگي و دوري از تعصب ياد شده است، هفت قرن را 

يعني مقارن با قرون هفـتم تـا   ) از پايان فتوح مسلمين تا ظهور مغول(گيرد  در بر مي
درباره اين پيشگامي، چندين پرسـش وجـود دارد؛ چـه    . چهاردهم ميلادي در اروپا

ح زندگي جهان اسلام و جاهاي ديگـر وجـود دارد؟   شاخصي براي پيشگامي در سط
رفاه عمومي؟ آيا جهان اسلام از شام تا يمـن و   يا قدرت سياسي ،شاخص اقتصادي

از اندلس تا هند، كليتي يكپارچه داشت؟ يعني هر مملكتي كه در قلمرو اسلامي واقع 
يِ مسلمان، پيشگام در سطح زندگي، ت دين نظم  شده بود، به صرف داشتن يك حكوم

در دنيا بوده ست؟ آيا در تمام اين قـرون يكـم تـا هفـتم     ... و اخلاق، علم و ادب و 
) هـاي جوامـع اسـلامي    و نه تمدن(هفتم تا چهاردهم ميلادي، تمدن اسلامي / هجري

اً آيا مقايسه نِ غرب يا هر پيشگام بوده است؟ و اساس اي تطبيقي بين اين تمدن با تمد
هـاي بـالا   ـ انجام شده است كه ما بتوانيم بـه پرسـش  كارنامه اسلامجاي ديگر ـ در 

 2انگاريانگاري و كلرسد مؤلف از همان ابتدا گرفتار يكسانپاسخ دهيم؟ به نظر مي
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ها آشكارا در سراسـر كتـاب سـيطره دارد كـه در ادامـه،      گوييشده است و اين كلي
  .هايي از آن را پي خواهيم گرفتنمونه
مِ  ترينيكي از كليدي“ تسامح” رود كه مؤلف، به به شمار مي اسلامكارنامه مفاهي
و رمز حيات و وحدت فرهنگ اسلام، تأكيدي ويژه بـر  » مادر تمدن اسلامي«عنوان 
  :  آن دارد
نِ ايراني و رومي[در چنين دنيايي« كه اسـير تعصـبات دينـي و قـومي بـود،      ] جها

 -ه مركز واقعي آن قرآن بـود چنان كه با ايجاد دارالاسلام ك. اي دميد اسلام نفحه تازه
وطني چـاره كـرد و در   تعصبات قومي و نژادي را با يك نوع جهان -نه شام و عراق

مقابل تعصبات ديني نصارا و مجوس، تسامح و تعاهد با اهل كتاب را توصيه كـرد و  
  1.»را علاقه به علم و حيات

 ـ   تفوق كامـل اسـلام بـر جنبـه    : كوب دو فرض اصلي زرين ومي هـاي نـژادي و ق
رِ تسـامح دينـي اسـت    پـادزهر تعصـبات   . نامتجانس و ديگر دوري از تعصب و ظهو

مدارا با اهـل  «و درمقابل تعصبات مسيحي و زرتشتي، » وطنيجهان«قومي و نژادي، 
اي بود كه به زعم مؤلف، اسلام در روزگـار خـود پيچيـد، امـا چنـين      ، نسخه»كتاب
  :ديگر توصيف شده بود ايتر توسط وي، به گونهاي دو دهه پيشنسخه

وحشي طبعي و تندخويي فاتحان، وقتـي بيشـتر معلـوم    ... «
. گشت كه زمام قدرت را در كشور فتح شده بـه دسـت گرفتنـد   
ضمن فرمانروايي و كارگزاري در بلاد مفتوح بود كـه زبـوني و   

خويي عربان آشـكار  جويي و درندهناتواني و در عين حال بهانه
انـد  ها  نقـل كـرده  اين باب در كتابهايي كه در روايت. گشت
خويي اين فاتحـان را در معاملـه بـا مغلوبـان     ورزي و تندطمع

زِ ديوانـه   ... ها اين داستان... دادنشان مي وار رفتار مسـخره آميـ
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-خوبي بيان مـي قومي فاتح، اما عاري از تهذيب و تربيت را به

  1.»...كند
يِ اين درنده وطنـي و مـدارا بـا    در برابـر جهـان  به يك باره  سكوتدو قرن خوي

نِ  هـاي متقابـل،   پيش از پي گـرفتن ايـن روايـت   . بازدرنگ مي كارنامه اسلاممغلوبا
حِ اسلامي، كليديضروري به نظر مي ، بيشـتر  اسلامكارنامه ترين مفهوم رسد، در تسام

  .به تأمل بنشينيم
نـاي روشـني از   پيامبر اكرم بر اساس تعلـيم قـرآن، مب  «بسيار گفته شده است كه 

تساهل و مدارا را در برابر پيروان دين يهود و مسـيح بنيـان گذاشـت و علـي رغـم      
ها كه خصوصاً يهوديان نسبت بـه پيـامبر و مسـلمانان از خـود      ها و دشمني حسادت
 2.»گذاشـت  دادند، در مقابل بدرفتاري آنان صبور بود و به آنان احتـرام مـي   بروز مي
  :كندپيامبر با دگرانديشان را در چنين فضايي ترسيم مينيز رفتار  اسلام كارنامه

د ممكن، ] اهل ذمه[ اسلام آزادي و آسايش آنها... «  را تا ح
كرد و به ندرت ممكن بود بدون نقض عهـدي مـورد    تضمين مي

تعقيب باشند، پيغمبر درباره آنها توصـيه كـرده بـود بـه رفـق و      
  3.»مدارا

نِ صدر اسلام از اهل كتاب بودند و چگونگي مواجهه پيـامبر بـا آنهـا، بـا      يهوديا
ف     روايت زرين بِ دهه پنجاه چندان يكسان نيست، هر عنواني كـه بتـوان بـه حـذ كو

) سـال چهـارم  (نضـير  ، بني)سال دوم(قينقاع نيروهاي غيرمسلمان همچون قبايل بني
مح يابي به قـدرت كامـل در مدينـه داد، تسـا     به منظور دست) سال پنجم(قريظه وبني

بِ  براي آن نارواست، اما زرين اي بـه ايـن   ترين اشارهبدون كوچككارنامه اسلام كو
وقايع اصرار دارد كه تسامح را به عنوان الگوي اصلي در رفتار مسلمانان با نيروها و 
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هاي غير مسلمان، معرفي كند؛ از ايـن رو در گـزينش او از رويـدادها تنهـا آن      گروه
يابند كه با الگـوي تسـامح در تعـارض قـرار     ميمه اسلام كارنادسته اجازه ورود به 

  .نگيرند
تـر  يك تأويل از اسلام و پـيش ، “مادر تمدن اسلامي”به عنوان “ تسامح”تعبير 

نقطه مقابل اين تأويل از اسلام، تأويل اسـلام  . يك تأويل از خود مفهوم تسامح است
نـيم و امـروزه نيـز    شـاهد آ  سـكوت  دو قرنبه تعاسر، تعصب و جزميت است كه در 

پس چـاره ايـن دو   ). قرائتي كه غرب از بنيادگرايي اسلامي دارد(تأويلي است رايج 
  روايت چيست؟ تسامح مادرتمدن اسلامي است يا جزميت و تعصب؟

گشـاي فهـم هـر پارادوكسـي اسـت، باورمنـدان بـه نظريـه          هرمنوتيك خـود ره 
وقتي يك كلمـه، مفهـوم،   . اردهرمنوتيك بر اين ادعايند كه هيچ پارادوكسي وجود ند

هاي گوناگوني به دست دهد، چرا تمدني همچون اسلام،  تواند تأويل جمله يا متن مي
كه از ماهيت ها، به جاي آنموضوع تأويل قرار نگيرد؟ براي چنين دريافتي از روايت

يِ راويان را داشته باشيم، بايد به سراغ مؤلفـه امر واقع انتظار حل پارادوكس  هـاي ها
-يگر رفت؛ گرچه ماهيت تأويلي متون، ارجاعي است و مدام به امر واقع رجوع ميد

ت ارجـاعي رعايـت شـود   . شود .  در نوشتار حاضر نيز سعي بر آن شده كه اين ماهي
  .بدين منظور، ابتدا مفهوم تسامح را مورد مداقه قرار خواهيم داد

يِ با يكديگر آسان گر ،“تسامح” فتن، همديگر را آسـاني  مفهومي است كه به معان
همتايي، نرمي، پروايي، بي احتياطي و بي پوشي، بي كردن، سهل انگاري، اغماض، چشم

د مفهـوم      و  “تسـاهل ”ملايمت به پاس خاطر كسي، جوانمردي كـردن؛ و برابـر نهـا
د آن  يِ سخت و استوار گرديدن، دشوار شدن، با يكـديگر دشـوار    تعاسرمتضا به معان

  1.واري كردن به كار رفته استگرفتن و با هم دش
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ــان انگليســي،  ــودن، Tolloاز مصــدر  Tolerationو  Toleranceدر زب ، ب
در متـون فارسـي و    1.دهـد كردن، تاب آوردن، در برابر درد يا سختي معنا مـي تحمل

د واژه  عربي از واژگان تساهل و مدارا به عنوان برابـر  اسـتفاده  » Tolerance«نهـا
يـك اصـطلاح   Tolerance ، معنايي نـاروا و نارساسـت، زيـرا    كنند، كه به نظر مي

محض سياسي است و تساهل و تسامح و مدارا به عنوان صفاتي اخلاقـي و عرفـاني   
شود كه تساهل در گذشته به معناي جا ناشي مياين نارسايي از آن.  باشند مطرح مي

د  رفته و با برخورد تمدن غرب بـه برابـر   مدارا درمعامله به كار مي  Toleranceنهـا
رسـاند،  غربي را نمي Toleranceتبديل شده، بنابراين تساهل به طور دقيق معناي 

لِ دشواريچنين مسئله هاي زباني ما در دنيـاي جديـد پديـد آمـده     اي به دليل مشك
  2.است
عدم مداخله و ممانعت، اجازه «: هر روي، معناي اصطلاحي تسامح چنين است به

اهي به اعمال، عقايد و رفتاري است كه مورد پسـند شـخص   دادن از روي قصد و آگ
داري نسـبت بـه    نباشد و در اصطلاح سياسي بـه معنـاي مـدارا نمـودن و خويشـتن     

  3.»باشد مي... مخالفين، رقباي سياسي و فكري و نيز بسط و بيان تفكر در فضاي باز

افـزوده   به پيچيدگي مفهوم آن تحول و دگرگوني مفهوم تسامح در طول تاريخ نيز
هاي مختلف از نظر مفهـومي تحـولات مهمـي را پشـت سـر       است؛ تسامح در دوران

گذاشته و در طول اين مراحل مختلف، از واژه تساهل معنا و مفهوم واحدي استنباط 
نشده، بلكه در كاربرد نظري، حقيقي، مذهبي، سياسي و حتي اقتصادي معنا و مفهـوم  

مفهوم وسيع آن، به آزادي عقيده و فكر تعبير گاهي به . خاص خود را پيدا كرده است

                                                
  .آريان پور، ذيل واژه.1
هاي اقوام غير اروپايي داراي تاريخي است كه در فهم ما از مفاهيم ضيح اين نكته ضروري است كه واژگان زبانتو. 2

هاي اين آمداز جمله پي. گيري دارد، با برخورد با تمدن ناسخ غرب اين واژگان نيز دچار دگرگوني شدندتأثير چشم
طريق احاله آن به الفاظ قديم و همچنين زايل نمودن مفهوم توان به فهم نادرست ما از مفاهيم جديد از دگرگوني مي

  .قديم اشاره كرد
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اما بيان . تر مفهومي محدودتر از آن استنباط شده است شده و زماني به صورت دقيق
اجازه دادن بـه بيـان   «: هاي متفاوت عبارت است از ساده و مشترك تساهل در زمان

  . »دارد هايي كه فرد متساهل آن را خوش نمي عقايد، اعمال يا روش
د  به تفاوت تساهل در مقام يك نگـرش برابـر   1والزرمايكل  و  Toleranceنهـا

د تساهل در مقام عمل برابر هـاي مختلفـي را   كند و شكلاشاره مي Tolerationنها
يابـد،  سامان مي Tolerationهايي را كه گيرد و گونهبه خود مي Toleranceكه 

   2.دهددر اثر خود توضيح مي
چهار شرط ذيل براي پديدار شدن تساهل در يك جامعـه   از ديدگاه دكتر بشيريه

  :ضروري است
تساهل در جوامع متنوع و متكثر از لحاظ عقيدتي و رفتاري قابل تصور است؛ .1

لاً بـروز   اگر در جامعه اي تعدد عقايد و اختلاف عقيده وجود نداشته باشد، تساهل اص
  . كند نمي
ه باشد، اما سـركوب و مهـار   بايد ميل اصلي به مخالفت و مقاومت وجود داشت. 2

ضمن اينكه با موضوع و يا عمـل  ) فرد يا گروه متساهل(شود، در واقع عامل تساهل 
) تسـاهل (مورد تساهل مخالف است، مخالفت خود را براي نيـل بـه هـدفي والاتـر     

در واقع عامل تساهل هم مخـالف ملحـدان و هـم مخـالف كشـتن      . ناديده مي گيرد
  . او تساهل استملحدان است و نتيجه كار 

در تساهل، قصد و اراده به منزله يك عنصر اساسي مطرح است؛ بـدين معنـي   . 3
كه عدم مداخله  در كار ديگران تا تحمل عقيده، گفتار وكردار آنها، روي قصـد، اراده  

ِّ تسـاهل بـا زور، خـود بـه ضـد     . گونه اجباري در آن راه نداردو اختيار است و هيچ
  . دتبديل مي شو) تعاسر(تساهل 
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علاوه بر تمايل به مخالفت و مقاومت در برابر امر مورد تساهل و سركوب اين . 4
ميل بايد قدرت و امكانات لازم براي جلوگيري از آن وجود داشته باشد، اما از ايـن  

به عبارت ديگر تساهل بايد از موضع قدرت باشـد، چـرا كـه    . توانايي استفاده نشود
  1.است مداراي عاجزانه از حوزه تساهل خارج

اي است كه  تساهل و تسامح متعلق به جامعه« كند كه  داوري اردكاني نيز بيان مي
مردم آن كم و بيش اعتقاد ديني  يا شبه ديني دارند و دين، اصل اساسي  و بنيانگذار 

 2.»آن جامعه نيست

پلوراليسـم مفهـومي   . است 3در واقع تسامح به لحاظ نظري برگرفته از پلوراليسم
شد كه چنـدين  يافت و به روحانيوني اطلاق ميبتدا در الهيات كليسايي راه است كه ا

اما اين مفهوم در دوران جديد به مانند همه . دار بودندزمان عهدهوظيفه و سمت را هم
ايـن  « . گرايي فلسفي به خـود گرفـت  مفاهيم، تغيير چهره معنايي داد و معناي كثرت

د كه به لزوم كثرت عناصر و عوامل در جامعـه و  گيرهايي را در بر مياصطلاح نظريه
  4.»مشروعيت منافع آنها باور دارند

باوري، مولـود تمـدن   اي كه بايد انگشت تأكيد بر آن نهاد اين است كه كثرتنكته
رو، داراي سرشـتي يكسـان بـا    ايـن جديد و بخش غربي تاريخ جهـاني اسـت و از  

باوري مستلزم نسبي دانستن كثرت. تنيس) چون اسلام و يهود(هاي توحيدي انديشه
هاي توحيدي در تقابل و تضاد قرار دارد، همچنـين  حقيقت است، امري كه با انديشه

يِ اسـلام بـه    كثرت باوري با انديشةه اسلامي ناسازگار است، چرا كه انديشه توحيـد
 تابد؛ بلكه بر حقانيت تـام خـود تاكيـد دارد،    نمي گرايي حقيقت را برهيچ وجه نسبي

حـال آن كـه ايـن    . داندهاي باطل ميچنان كه دليل ظهور خود را نسخ آرا و انديشه

                                                
 .39بشيريه، . 1

  .12داوري اردكاني،  . 2
3  . pluralism. 

  .258آشوري، . 4
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توانـد داشـته   باوران موضـوعيتي نمـي  هاي باطل، از منظر كثرتمفهوم، يعني انديشه
 .باشد

بنابراين، سرشت انديشة اسلامي كه به حقانيت و رسـتگاري مطلـق ديـن اسـلام     
اي را بـر  گيرد؛ همين تضاد عدهاد قرار ميغربي در تض Toleranceمعتقد است، با 

 Toleranceسرشـت بـا   آن داشته تا از تسامح اسلامي سخن بگوينـد و آن را هـم  
چنانكه در مبحث تسـامح، در  ...«: غربي ندانند و براي هر يك مبنايي متفاوت بيابند

ي تسامح اسـلام ... به كار نرفته است Toleranceقرآن نيز به هيچ عنوان به معناي 
عيـار  يكي اصل آزادي و اختيار تمام. به دو اصل اساسي استوار است] در عالم نظر[

انســان در پــذيرش ديــن و ديگــري اصــل تحمــل عقيــده مخــالف و هــم زيســتي  
غير مسلمانان و متدينان به اديان غير اسلامي كه همانند مـا    با انديشه... آميز مسالمت

   1.»انديشند نمي
ف   به معناي امروزي، آن گونه در صدر اسلام نيز تسامح  كارنامـه اسـلام  كـه مؤلـ
هيچ كجا نه در قرآن و نه در سيره پيـامبر، تسـاهل   . رفتمدعي آن است، به كار نمي

هاي پيشتر گفته شده را دارا نيست، روايتي معروف از پيامبر اسلام هست كه كاربست
ـا م  2كند، توصيف مي» سمحه سهله« وي شريعت خود را شريعت  عنـي آن، نـه بـه    ام

آن معني است كه دستورات و احكـام   كه به) Tolerance(معناي تساهل و تسامح 
گيري استوار شـده و از جهـت اجـراي تكـاليف دينـي       دين اسلام بر سهولت و آسان

ري« بعضي از مفسران در . فرسا نيست دشوار و طاقت س يْ ل ك ل رُ  س َُي نَ و تـو را بـر   ( 3»ف
سري”) دهيم ترين راه قرار مي آسان  4.انـد را همان شريعت سمحه و سهله دانسـته “ ي

سري”در واقع   78در مقابل حرج و برابر با نفي حرج است كه در سوره حج آيه “ ي
اي آن را به  و عده» ...خداوند در مقام تكليف بر شما مشقت و رنج ننهاده« : آمده كه

                                                
  .فرزانه پور، هشت. 1
  .1، كتاب اديان و الكفر، حديث 2كليني،  ج. 2
  .8سوره اعلي، آيه  .3
  .55، به نقل از فرزانه پور، 143- 142/ 31فخر رازي، .  4
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ش مكلف نسـاخته و در ايـن   گيرند كه خداوند هيچ انساني را فوق طاقت اين معنا مي
اي  كس سخت نگرفته بلكه در حد توان او، تكليف كرده و بنابراين بهانه مسير به هيچ

گرفتن در قرآن به هيچ روي كه پيداست مفهوم آسانچنان 1.براي ترك تكليف نيست
 كارنامـه كـوب در  به معناي تسامح در مفهوم امروزي آن به كار نرفته است، اما زرين

جويـد، ايـن   با نگاه و زباني امروزي، تسامح را در قرون نخستين اسلامي مـي  اسلام
  :دارد تا در رفتار با اهل كتاب بنگاردجستجو او را بر آن مي

اين تسامح نسبت به اهل كتاب كه نـزد مسـلمين اهـل    ... « 
د خوانده مي شدند مبتنـي بـه يـك نـوع همزيسـتي       ذمه و معاه

شـد كـه    ح با اهل كتاب سبب مـي اين تسام... مسالمت آميز بود
اً خود را در امنيت و آسـايش حـس    آنها در قلمرو اسلامي غالب

يك شاهد عمده بر وجود روح تسـامح در اسـلام ايـن    ... كنند
مناصب حكومت هـم  و بعضي  است كه اهل ذمه در امور اداري

رفته شواهد موجود همبا وجود كراهت عامه، وارد بودند و روي
ايـن روح تسـاهل در صـدر اسـلام و قـرون       دهد كه نشان مي

تـا در ادوار  ... تـر بـوده اسـت    نخستين آن خـوب تـر و مـؤثر   
  2.»متأخر

، سـكوت دو قـرن  امور اداري، در  شاهد تاريخي، يعني حضور اهل ذمه اما چنين
  :كندگواهي ديگري صادر مي

حكومت و قضاوت نيز همه جـا مخصـوص عـرب بـوده،     « 
] چرا كه... [اصب و مقامات نمي رسيدهيچ مولايي به اينگونه من

نزد آنها اشتغال به مقامات و مناصب حكومت در خـور مـوالي   

                                                
ان االله سبحانه لايفيق عليكم امرالدين فلن يكلفكم « حج  هسور 78 هتفسير آي، وي اين مطلب را در 97 /7طبرسي، . 1

  .بيان نموده است» ما لا تطيقون
  .23، كارنامه اسلامكوب، زرين. 2
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نبود، زيرا كـه بـا اصـل سـيادت فطـري نـژاد عـرب منافـات         
  1.»...داشت

چنان كه گفته شد، تسامح مفهومي مدرن و مولود بخـش غربـي تـاريخ جهـان و     
ه منزله امري اخلاقي به آن، به هـيچ  برگرفته از پلوراليسم بوده است و اطلاق مدارا ب

. كنـيم نگريم و گزارش مـي اما ما رويدادها را از چشم اكنون مي. روي مناسبت ندارد
اگرچه مفقود هم باشـد   –بنابراين شايد گزيري نباشد كه امري اخلاقي و تاريخي را 

 ـ   - ه به مفهومي فلسفي و مدرن احاله و تأويل كنيم، چنان كه ديگر بار سـخن كروچ
   2.»تمام تاريخ، تاريخ معاصر است« آور خواهد شدكه را ياد

يِ دورانزرين ساز در تاريخ اين سـرزمين  كوب از ورود اسلام به ايران كه رويداد
ت از بنيان متفاوت ارائه مي روايـت وي از انگيـزه   . كنـد است، در اين دو اثر، دو رواي

  :چنين است دو قرن سكوتحمله اعراب در 
ر چنين پيكاري، عرب را هم اميد غنيمـت بـود و   باري، د «

بر منبر رفت و خطبه كرد و ] عمر[هم آرزوي ثواب، وقتي خليفه
اي مردم خداوند شما را به زبـان رسـول خـويش گـنج     : گفت

ـُرس   خسروان و قيصران وعده داده است، برخيزيد و جنگ با ف
رُس را شنيدند ساكت شدند. را ساز كنيد   3.»مردم چون اسم ف

آيد تا در دهه سي درباره رفتار فاتحان چنين كوب به مدد او ميم شيواي زرينقل
  :سخن سر دهد

تـر از رفتـار ايـن    انگيزتر و در عين حال ظالمانهتر و شگفتهيچ چيز مضحك« 
انـد كـه فـاتح سيسـتان،     نوشـته ... دل نسبت به مغلوبـان نبـود  فاتحان خشن و ساده

راسـو و جـژ را نبايـد كشـت، امـا گويـا        عبدالرحمن بـن سـمره، سـنتي نهـاد كـه     

                                                
  .85، قرن سكوتدو كوب، زرين. 1

.48به نقل از كار، )  B. Croce, History as the Story of Liberty, 1941, p.19) .2 
  .46، دو قرن سكوتكوب، زرين. 3
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نِ . توانستند خودداري كننـد  گرسنه چشم از خوردن راسو و جژ نيز نميسوسمارخوارا
امـا   1؛»هايي از سادگي و كودني خويش، نشان دادنـد در فتح مدائن نيز عربان نمونه

يِ اعراب در دهه پنجاه در كتاب  و  زيسـتي تأويـل   به ساده كارنامه اسلامچنين كودن
بنـابراين فـتح   . شود كه ايرانيان ناخشنود از جامعه طبقاتي تشنه آن بودنـد تبديل مي

فتح اسلامي البته با جنگ حاصل شد، امـا  « :ايران، چندان با جنگ صورت نپذيرفت
گويي وي فراموش  2.»نشر اسلام در بين مردم كشورهاي فتح شده به زور جنگ نبود

مهلب، سردار عرب، در گرگان يزيدبن« :گفته بودكرده كه كمتر از دو دهه پيش چنين 
نِ عجم آسياب بگرداند و آسياب هم گرداند و گندم آرد  سوگند خورده بود كه از خو

  3.»...كرد و نانش هم خورد

ت اخلاق اسلامكارنامه در جاي ديگر در  آيـد تـا   مدار باز هم به كار مياين ادبيا
  :چنين بنگارد

-ي اين معجون كه تمدن و فرهنگ اسـلامي خوانـده مـي   بدين گونه، مايه اصل...«

  4.»شود، در واقع اسلام بود كه انساني بود و الهي ـ نه شرقي و نه غربي

شرق (و غير خودي ) اسلام(فرهنگي به خودي  ـاين تقسيم مرز جغرافيايي فكري
كنـد در  آنچنان ژورناليستي است، كه اگر كسي مؤلف را نشناسد تصـور مـي  ) و غرب

ت سياسي است و نه متني تـاريخي ح نِ يك مانيفس لِ شنيد بـين مسـلمانان نـه    ... « :ا
اختلاف جنسيت مطرح بود و نه اختلاف تابعيت، همـه جـا يـك ديـن بـود و يـك       

فرهنگ اسلامي كه في المثل زبانش عربـي بـود، فكـرش ايرانـي، خيـالش      . فرهنگ
زادگاه آن هم همـه  ... يهندي و بازويش تركي، اما دل و جانش اسلامي بود و انسان

                                                
  .115، تاريخ سيستان. ـ، همچنين نك81-80، دو قرن سكوتكوب، زرين. 1
  .11، كارنامه اسلامهمو، . 2
  .231 دو قرن سكوت،همو ، . 3
 .29 اسلام،كارنامه همو ، . 4
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در هر جا از آن نشاني بود و در هيچ جا، رنگ خاصي بـر آن  . جا بود و هم هيچ جا
  1.»اسلامي بود، نه شرقي و نه غربي. قاهر نبود
چنين در تبيين وحدت سياسي جهان اسـلام در سـده نخسـتين در    كوب همزرين

لامي و تنوعي كه از لحـاظ  سابقه قلمرو اس وسعت كم«  :آوردچنين مي كارنامه اسلام
ژاد، آداب، و رسوم گوناگون در جامعه وسيع مختلط اسـلامي وجـود داشـت، اداره     ن

اين نكتـه بـود    كرد و توفيق بزرگ مسلمين در چنين توده عظيم انساني را دشوار مي
در . كه تمام اين قلمرو پهناور را با يك قانون واحد اداره كردنـد ـ شـريعت اسـلامي    

وي جهان اسـلام را چنـان   2.»سلمين دين و قانون يك چيز بود ـ شريعت واقع نزد م
بِ مورخان شده استپارچه تلقي مييك   :كند كه مايه اعجا
پيچيدگي عظيم نژادي و فرهنگي دنياي اسلام حتي در آن روزهـاي آميختگـي   «

روابط ديني بايد : نمايد كه مورخ از خود مي پرسدها چنان غريب مي اقوام و فرهنگ
  3.»...چقدر استوار باشد تا اين مايه عناصر نامتناجس را با هم نگه دارد

ت متقابل آن به نزاعي بدل مـي  شـود كـه تـاريخ دو قـرن     چنين وحدتي در رواي
جز روايت اين  سكوتدو قرن نخست را به خود اختصاص داده است و تمام روايت 

-ـ از سر مـي   4يك فاجعه وجود اين تنازع را در فتح ايران ـ آغاز . تنازعات نيست

هجري، چهارده قرن تـاريخ پرحادثـه و باشـكوه    21سقوط نهاوند در سال  « :گيريم
ايران باستان را كه هفت قرن قبل از ميلاد تا هفت قرن بعد از آن كشيده بـود، پايـان   

اين حادثه فقط «: كند كهبي انصافي است اگر نگوييم وي در ادامه بيان مي 5.»بخشيد
و از جـور    6.»ي با عظمت نبـود، سـقوط دسـتگاهي فاسـد و تبـاه بـود      سقوط دولت

                                                
  .31 كارنامه اسلام،همو، . 1
پارچه در وحدتي يك كارنامه اسلامدر ادامه اين نوشتار خواهيم ديد كه از ديدگاه مؤلف . 134 كارنامه اسلام،همو، . 2

  .هاي خلفاي راشدين، امويان و عباسيان حضور داردسراسر قلمرو اسلامي در دوره
  .21 كارنامه اسلام،همو، . 3
 .  ، بخشي از اين كتاب با اين عنوان به فتح نهاوند اختصاص يافته است74- 70، و قرن سكوتدهمو، . 4

  .70،دو قرن سكوت همو،. 5
  .همانجا. 6
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خسروان، كژخويي موبدان، نفوذ دين ترسايان در غرب و پيشرفت آيين بودا در شرق 
زَلزل وحدت ديني مي يِ قدرت آيين زردشت و ت شد بـه مثابـه   كه هر دو موجب كاست

اما هيچ يـك   1.»م بپاشدتوانست آن را از هكمترين قومي مي«: كند كهبستري ياد مي
» آغاز يـك فاجعـه  « دارد كه از سقوط نهاوند به عنواناز از اين دلايل او را باز نمي

و شكوفايي هر  موجب باروري اسلام كارنامهاي در روايت اما چنين فاجعه. ياد نكند
  2.دو تمدن شده است

 ف چندان با «ب كههاي محلي ايرانيان در برابر اعرااز مقاومت سكوتقرن دو مؤل
كـرد و  مـي  3»رشادت و گستاخي مقرون بود كه فاتح عرب را از خشم و كينه ديوانه 

اند كه چون عبداالله بن نوشته«  :كندشد، ياد ميبه فتح چندباره برخي شهرها منجر مي
عامر فاتح مزبور، از پيمان شكستن مردم استخر آگاه شد و دانست كه مردم بـر ضـد   

سـوگند خـورد كـه چنـدان     ”. انداند و عامل وي را كشتهخاسته عربان به شورش بر
و خون همگان ... به استخر آمد و به جنگ بستد. مردم استخر كه خون براند بكشد از

. ريختنـد رفت، تا آب گرم بر خون مـي كشتند خون نميمباح گردانيد و چندان كه مي
ه بـود، بيـرون از   بـردار بودنـد چهـل هـزار كشـت     پس برفت و عدد كشتگان كه نـام 

مِ دلاور ايـران بـا چنـين قسـاوت و جنـايتي در هـم       مقاومت 4.“مجهولان هاي مرد
حِ آن عـده   هـا هرگـز نمـي   شد، اما اين سخت كشـي شكسته مي توانسـت اراده و رو

معدودي را كه در راه دفاع از يار و ديار خويش خون و عمر و زندگي خود را نثـار  
د؛ از اين رو همه جا، هر جا كه ممكن بود ناراضـيان  كردند، يكسره خفه و تباه كنمي

هر شهر كه يك بار اسلام آورده بود و تسليم شده بـود،  . در برابر فاتحان درايستادند
يافتند در شكستن پيماني كه بـا  وقتي ناراضيان در آن شهر، دوباره مجال سركشي مي

                                                
  .71،  دو قرن سكوت همو،. 1
  .، فصل شانزدهم؛ ملل و نحلكارنامه اسلامكوب، زرين: ـنك . 2
  .75 دو قرن سكوت،كوب، زرين. 3
  .95ابن بلخي،  .4
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 ـ. كـرد يي ترديد و درنگ نميعربان بسته بود ديگر لحظه اريخ فتـوح اسـلام در   در ت
  1.»توان برخوردها ميايران مكرر با اينگونه صحنه

اگر عامه مردم ايـن ممالـك بـا    «: دهدحكمي ديگر مي اسلام كارنامهاما روايت 
و در 2.»داد نگريستند، اين فتوح چنين آسان دست نمـي  عداوت مي مهاجمان به چشم
ت ايرانيان به آيين تمقابل، در واكنش   :نويسدازه اسلام ميهاي متفاو

برخي ديگر، هم از اول با آيين مسلماني به مخالفت و ستيز برخاستند، گويي ... «
-ديني را كه عرب آورده بود، اهانتي و ناسزايي در حق خويش تلقي مـي گرويدن به 

نمودنـد، در نهـان از عـرب و    از اين رو اگر در ظاهر خود را مسلمان فرا مي. كردند
داد سر به شـورش  شدت بيزار بودند، و هر جا فرصتي و مجالي دست ميآيين او به 

   3.»گذراندندآوردند و عربان مسلمان را از دم تيغ ميبرمي
هاي محلي و تسلط تازيان بر ايرانيـان و تغييـر   چنين از بين رفتن مقاومتوي هم

رماندگي كـه  عرب با همه ناتواني و د... « :كنددر وضع زندگي آنها را چنين بيان مي
هـا و  ها جاي آتشكدهها و منارهداشت بر اوضاع مسلط گشت و از آن پس، محراب

هايي كه به گوش. زبان پهلوي جاي خود را به لغت تازي داد. ها را گرفتپرستشگاه
هاي مغانه و سرودهاي خسرواني انس گرفتـه بودنـد، بانـگ تكبيـر و     شنيدن زمزمه

هـاي  ها از ترانـه كساني كه مدت. أثر تمام شنيدندطنين صداي مؤذن را با حيرت و ت
رفته با بانـگ حـدي و زنـگ شـتر      انگيز باربد و نكيسا لذت برده بودند، رفتهطرب

به جاي باژ و برسم و كستي و هوم و زمزمه، نماز و غسـل و روزه و  ... مأنوس شدند
كه به شدت نباري مردم ايران، جز آنا. زكات و حج به عنوان شعائر ديني رواج يافت

-تحت تأثير تعاليم اسلام واقع گشته بودند، نسبت به عربان با نظر كينه و نفـرت مـي  

سـلطه عـرب   ... شـمردند ترين مردم ميعرب را پست] كه[اين جماعت، ... نگريستند
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گونه قابل تحمل نبود، خاصه كه استيلاي عرب، بدون غارت و انهـدام  براي آنان هيچ
  1.»و كشتار انجام نيافت

گيري از قتل عمر توسط فيروز ايرانـي  در چنين شرايطي است كه مؤلف در نتيجه
 :نويسدمي

بدين گونه، ايرانيان كينه ضربتي را كه از دسـت عمـر، در قادسـي و جلـولاء و     «
هـاي  وي در رفتار عرب با دستاورد 2.»نهاوند ديده بودند در مدينه از او باز ستاندند

  :نويسدر روايت فوق، ميفرهنگي و تمدني قوم مغلوب د
هاي گرانبهـاي چهارصـد سـاله خانـدان     هاي شاهنشاهي و گنجتيسفون با كاخ«

شـناختند و تـوفير   ساساني به دست عربان افتاد و كساني كه نمك را از كـافور نمـي  
هاي افسانه آميز جز ويراني هيچ بر جـاي  دانستند، از آن قصربهاي سيم و زر را نمي

  3.»ننهادند
اي به نابودي هنر قومي كه گرچه بدون هيچ اشاره كارنامه اسلاممقابل در  ولي در

از نظر سياسي مغلوب بود، اما فرهنگي غالب و قابل عرضه داشت؛ به همسويي هنـر  
كه گفت كه در اسـلام ديـن را بـا هنـر     « :آوردبا آنچه اعراب در كف داشتند، رو مي

كننـد و آن هـم در   ملاقـات مـي  سازگاري نيست؟ برعكس، اين هر دو بـا يكـديگر   
  4.»مسجد

ت مؤلف در دو كتاب تا حدي است كه ميتفاوت توان براي هر مـورد و  هاي رواي
در . مصداق كه در يكي از اين دو اثر بدان پرداخته، نمونه نقضي در اثر ديگر جسـت 

مثابه معجزه فرهنگ اسلامي توجه به علم و دانش به - كارنامه اسلامدر –نمونه ذيل 
تمدن و فرهنگ اسلامي در دوره اوج « :تلقي و برابر معجزه يوناني خوانده شده است

عظمت خويش وضع تمدن انساني را در يك مرحله طولاني از تحول آن عرضه مـي  
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اما سرگذشت پيدايش اين فرهنگ و عظمـت و كمـال آن چيـزي اسـت مثـل      . دارد
آن چيزي كه معجزه يونـاني   توان از معجزه اسلامي هم مثل اعجاز، و از اين حيث مي

در بين مسلمين، سـبب عمـده حصـول آنچـه معجـزه      ... گفت شود، سخنخوانده مي
جويي و حس كنجكـاوي بـود    شك و ترديد ذوق معرفتاسلامي خوانده مي شود بي

  1»...كه تشويق و توصيه قرآن و پيغمبر آن را در مسلمين بر مي انگيخت
دو قرن ابر با معجزه يوناني قرار گرفته، در جويي مسلمانان كه براين ذوق معرفت

آيـد، ايـن    آن چه از تأمل در تـاريخ برمـي  «: يابد اي ديگر، جلوه ميبه گونه سكوت
است كه عربان هم از آغاز حال شايد براي آن كه از آسيب زبـان ايرانيـان در امـان    

رصـدد بـر   بمانند و آن را همواره چون حربه تيزي در دست مغلوبان خويش نبينند، د
به همين سبب هر جا كـه  ... هاي رايج در ايران را از ميان ببرند ها و لهجه آمدند زبان

هـا سـخت بـه     در شهرهاي ايران به خط و زبان و كتاب و كتابخانه برخوردند بـا آن 
كه تازيان در خوارزم با خط و زبان مردم كردنـد بـدين    رفتاري. مخالفت برخاستند

مسلم، سـردار حجـاج، بـار دوم بـه     د كه وقتي قتيبة بناننوشته. دعوي، حجت است
نوشت و از تـاريخ و   خوارزم رفت و آن را بازگشود هركس را كه خط خوارزمي مي

علوم و اخبار گذشته آگاهي داشـت از دم تيـغ بـي دريـغ در گذاشـت و موبـدان و       
 ـ  هاهيربدان قوم را يكسر هلاك نمود و كتاب ا اينكـه  شان همه بسوزانيد و تباه كـرد ت

ي ماندند و از خط و كتابت بـي بهـره گشـتند و اخبـار آنهـا اكثـر        رفته رفته مردم ام
  2.»فراموش شد و از ميان رفت
قِ معرفت«  كارنامه اسلام چنين علم ستيزي در » كـاويي جويي و حـس كـنج  شو

 و دليل 3داد،شود كه قلمرو اسلام را در اندك مدتي كانون انوار دانش قرار قلمداد مي
آميز نبود كه زمينـه رشـد فرهنـگ، در آن     آن چيزي جز تسامح و همزيستي مسالمت
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تعصبي بود كه در قلمرو  اسلام بين اقوام  در واقع همين تسامح و بي« :گشتميسر مي
وجـود  و امم گوناگون تعاون و معاضدتي را كه لازمه پيشرفت تمدن واقعي اسـت بـه  

امـا آن چـه   . تجـانس را ممكـن سـاخت   آميز عناصـر نام  آورد و همزيستي مسالمت
علاقـه  سـاخت،   را در زمينه علم و فرهنگ بيشتر ميسر مي»همزيستي«استفاده از اين

شِ علم مسلمين بود به علم كه منشأ   1.»آن تأكيد و توصيه اسلام بود در اهميت و ارز
-در تاريخ«  :نويسي گرديداز ديدگاه مؤلف چنين تسامحي حتي دليل رشد تاريخ

يي كه قوم بـه احـوال امـم     مسلمين، يك خاصيت بارز عبارت است از علاقهنويسي 
در واقع اين توصيه و تشويق مؤكدي كه اسلام در توجـه  « 2.»اند مختلف ديگر داشته
كرد، از اسباب عمده بود در آشنايي مسلمين بـا فرهنـگ و دانـش     به علم و علما مي

مسلمين را به علم افزود و هم علما و اين تأكيد و تشويق پيغمبر، هم علاقه ... انساني
اً هر علم كه در قوام امور از آن گزيـري  ... اهل علم را در نظر آنان بزرگ كرد تدريج

  3.»آمد شمار مينبود، آموختنش فرض كفايه به
يِ مسلمانان تا اندازهتوجه به دانش و علم  اي است كه خلفا تحت تأثير ذوق آموز

بِ كهـف و سـد    دادند بهكنجكاوي، دستور مي يـأجوج  ِّ دنبال كيميا، محل غار اصـحا
  :تحقيق كنند

نِ   اين اقدامات لا اقل شوق و علاقه بي« شائبه مسلمين را به دانستن و كشف كـرد
و  4.»رساند، خاصه در اموري كه فايده عملي بـر آنهـا مترتـب نيسـت     مجهولات مي

ولـو   –وي علـم  شاهدي شد بر اثبات علاقه مسلمين به جستج«اموري از اين دست 
   5.»در چين

                                                
  .25همو، . 1
  .87همو،. 2
 .28-26همو، . 3

 .37، كارنامه اسلامكوب، زرين. 4

 .38همو، . 5



  تاريخ و تمدن اسلامي  /180

محوري كه محصول عصر تسامح اسلامي قلمـداد شـد، در   اما چنين كانون دانش 
گونه شك نيسـت كـه در   بدين« : آوردسر بيرون “ كتاب سوزي”ز ا سكوتدو قرن 

هـاي ايـران دسـتخوش آسـيب و فنـا       خانه ها و كتاب هجوم تازيان بسياري از كتاب
توان حجت آورد و قراين بسيار نيز از خـارج   تاريخ مي اين دعوي را از. گشته است

دانسـت  براي عرب كه جز كلام خدا هيچ سـخن را قـدر نمـي   ... آن را تأييد مي كند
نِ مجوس بود و البته نزد وي دست كم مايه ضلال بود، چـه فايـده    كتاب هايي كه از آ

يي بـه خـط و   داشت كه به حفظ آن عنايت كند؟ در آيين مسلمانان آن روزگار آشنا
توانسـت بـه كتـاب و     كتابت بسيار نادر بود و پيداست كه چنين قومي تا چه حد مي

ها مانده  هاي عهد ساساني در كتاب نام بسياري از كتاب... كتابخانه علاقه داشته باشد
همه قراين پيداست كـه در حملـه   ] از[باري. است كه نام و نشاني از آنها باقي نيست

وقتي سعد ابـن ابـي   : اند هاي ايرانيان از ميان رفته است، گفته عرب بسياري از كتاب
خطـاب  بـن هاي بسيار ديد، نامه بـه عمـر   وقاص بر مداين دست يافت در آنجا كتاب

عمر در پاسخ نوشت كه همه را به آب . ها دستور خواست نوشت و در باب اين كتاب
داوند براي ما قـرآن  ها هست سبب راهنمايي است، خ افكن كه اگر آنچه در آن كتاب

ها جـز مايـه گمراهـي     تر است و اگر در آن كتاب نمايندهفرستاده است كه از آنها راه
ها را  از اين سبب آن همه كتاب. آنها در امان داشته استِّ نيست، خداوند ما را از شر

   1.»در آب يا آتش افكندند
-دو قـرن  و در » قراين بسيار نيز آن را تأييـد مـي كنـد   «سوزي كه روايت كتاب

نِ ابن سكوت -، نقل شـده اسـت، دركارنامـه   آثارالباقيهخلدون و بيروني، مؤلف از زبا

د انكار واقع مي اسلام انـد، كتابخانـه    امـا ايـن كـه بعضـي محققـان گفتـه      «: شودمور
خطاب خليفه ثاني نابود كرد، اصل روايـت   اسكندريه را عمروعاص به دستور عمربن

رود و روايت آنهـا   فراتر نمي -قرن هفتم هجري -القفطي ابناز عبداللطيف بغدادي و 
-مختصـر عبري هم كه در ابن. ماند تا يك روايت تاريخي نيز به نقل افسانه بيشتر مي
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اً خودش آن عربي آن را نقل ميالدول قدر به صحت آن اعتماد نداشته است كند، ظاهر
ست كـه قـرن هـا قبـل از     حق آن. تا در تاريخ سرياني خويش هم آن را تكرار كند

قدر كتـاب در اسـكندريه   ها از بين رفته بود و ديگر آناسلام قسمت اعظم اين كتاب
را بين حمـام هـاي شـهر بـراي تـأمين      عبري آن نمانده بود تا عمروعاص به قول ابن

خانه مدائن را اعـراب نـابود كردنـد،    اند كتاب روايتي هم كه گفته. سوخت تقسيم كند
اً هيچ اس آنچه هم بيروني راجع به نابود شـدن  . اس ندارد و مĤخذ آن تازه استظاهر

  1.»تواند بود كتب خوارزمي گفته است مشكوك است و بهرحال مؤيد اين واقعه نمي
ه زرينيكي از كليدي »تسامح«اشاره شد كه  ت دهه پنجا كـوب  ترين مفاهيم رواي

ايـن مفهـوم   . تي رفـت اسلام به اجمـال اشـارا  است و در خصوص بنيان آن در صدر
لِ كتاب همچنين مهم بِ مسلمان در برابر اه ترين دريچه او در روايت از برخورد اعرا
تر بودند تـا   تر و مرفهشك در قلمرو اسلام راحت كه يهود بيچنان« :شودنيز تلقي مي

بعلاوه، نصاراي شرق نيز ـ نسـطوريان، يعقوبيـان و جـز آنهـا ـ در       . در قلمرو نصارا
اي كـه بـه    كه مجـوس هـم جزيـه   چنان. تر از روم آسايش داشتندقلمرو اسلام بيش

يي بود كه پيش از  ماليات سرانه تر ازتر و راحتمراتب سبكپرداختند به اسلاميان مي
ليكن احساس راحت در همراهي بـا  . دادند آن به حكومت خويش ـ ساسانيان ـ مي  

اكثريت يا علاقه به كسب امتيازات اجتماعي كه فقط با گرويدن به اسلام بـراي آنهـا   
  2.»...شد ممكن مي

آنهـا در   اين تسامح در رفتار با اهل كتاب از چنان قوتي برخوردار است كه حتي
: دارندكنند و مناصب اداري را عهدهدوره امويه در آسايش و آزادگي تمام زندگي مي

حتي از همان دوره اموي به قسمي از وجود اين ذمي ها ـ خاصه نصارا ـ در امـور    «
شد، كه از هيچ حيث براي آنها در قلمـرو   اداري با تسامح و گشاده نظري استفاده مي

هاي يهودي و مسـيحي ـ   در قلمرو اسلامي وجود اقليت. ماند اسلام جاي نگراني نمي
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به عنوان اهل كتاب ـ قابل تحمل بـود، امـا مسـيحيت قـرون وسـطي، در انـدلس و        
... توانست اقليت مسلمان را در داخل قلمرو خـويش تحمـل كنـد    سيسيل صقيله نمي

بـود و در   ها از هر حيث قابـل تحسـين  روست كه معامله مسلمين با اين اقليتايناز
د امكان در حمايت قانون بودند ـ  اين اقليت. خور اعجاب ها در جامعه اسلامي تا ح

در اجراي مراسم ديني خويش تا آنجا كه معارض حيات اسـلام  . در حمايت شريعت
اً آزادي كامل داشتند اگر جزيه شد، در ازاي معافيتي  اي از آنها دريافت مي نباشد، غالب

د و در ازاي حمايـت و امنيتـي كـه اسـلام بـه آنهـا عرضـه        بود كه از جنگ داشـتن 
  1.»كرد مي

لِ كتاب، موجب بحث و فحص نظري بين آنها  همچنين اين تسامح در رفتار با اه
سـبب مـدارا و    به« :هم در سراسر دورة اسلامي گرديدو مسلمانان و توليد دانش، آن

مودند و به سبب ارتباط و ن اي كه مسلمين در معامله با اهل كتاب رعايت مي مسامحه
اً بين آن ها و اهل كتاب پيش ميمراوده آمد، مكرر  اي كه در بيشتر امور و شؤون طبع

آمد كه در برتري اديان بين آنهـا بحـث و    در مجالس و اسواق فرصت هايي پيش مي
اً كار مناظرات شفاهي به تأليف كتب و رسالات منجر مي شد و  مناظره درگيرد و غالب

  2.»مستلزم آشنايي طرفين بود به كتب و عقايد يكديگر اين امر
از برخـورد اعـراب مسـلمان بـا      دو قـرن سـكوت  اما روايت او در دهه سي در 

زِ ديگري بوده است، به گونهزردشتيان كه از اهل كتاب تلقي مي -شدند، حاكي از چي

شـت را  آيـين زرد «: شـد اي كه به آن ها حتي اجازه بحث و گفتگو به آنها داده نمي
مسلمانان به نام مجوس شناختند و پيروان آن را بـه دسـتور پيغمبـر در شـمار اهـل      

اي را كـه بـا كفـار و    كتاب پذيرفتند، از اين رو، از آن ها جزيه قبول كردند و معامله
گـو  وهمه البته اجازه بحث و گفـت  با اين. كردندداشتند با آن ها نميمشركين روا مي

در مقابل . خويش را نداشتند گونه حق نشر و تبليغ آيينو هيچ. دشبه آن ها داده نمي
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و .  توانست اوج بگيـرد خاست، سرود مغ نميهاي مسجد برميبانگ اذان كه از مناره
  1.»گفت، گاثه زردشت را جاي خودنمايي نبوددر برابر آنچه قرآن مي

بِ دهه پنجاه وي را بر آن ميو از ديگرسو نگاه زرين به مقايسه وضـع   دارد تاكو
ت امـت را از نظـر    هاي غيرها در ساير حكومتاين اقليت اسلامي بپردازد و اختلافـا

رِ اسلام، رحمت تلقي كند نِ صد لاً احـوال يهـود بهتـر از    « :مسلمي در قلمرو اسلام، مث
بعـلاوه، چنانكـه گفتـه شـد نصـاراي شـرقي، آن       . احوال آن ها بود در قلمرو كليسا

يافتنـد و ايـن    ديدند در حوزه كليسا نمي كه در قلمرو اسلام مي تساهل و تسامحي را
نكته از اسباب عمده بود در ايجاد رفاه و آسايش، كه تمدن و فرهنگ انسـاني بـدان   

در حقيقت اسلام، در غير مورد اهل كتاب نيـز، آن خشـونت را كـه سـاير     . نياز دارد
ري در ماهيت ايمان، در عمل، با وجود اختلاف نظ. اند، نداشت اديان آن اعصار داشته

اً همان شهادت لساني، ملاك اسلام به آمـد و حتـي خـود پيغمبـر بـا       شـمار مـي  غالب
بعـد از  . شناخت نيز رفتارش توأم با اغماض بـود و تسـامح   منافقين، كه آن ها را مي

. چالهـاي آن را وجود آورد نه سياهوي نيز اسلام نه تشكيلات انگيزيسيون اروپا را به
اً       اختلا ف امت را ـ مگر در مواردي كه اساس اسلام را تهديـد كنـد ـ مسـلمين غالبـ

كردند و مذاهب فقهـي بـه همـين دسـتاويز بـدون تعـارض و        نوعي رحمت تلقي مي
  2.»زيستند تعصب با مسالمت در كنار هم مي

نِ وي در دو دهـه پـيش      اما وضع اين اقليت تـر بـه كلـي    ها ـ اهل ذمـه ـ از زبـا
سـتاني  و مصادره و رشـوه  3گذشته از وزيران و اميران كه با استصفا«: دگرگون است

ت ايـن     ثروت و مكنت به چنگ مي نِ خراج و جزيـه نيـز از راه جبايـ آوردند، عاملا
ت ايـن    ...داشتنداموال، جنايت بسيار بر خلق روا مي عاملان خراج، در اخـذ و جبايـ

نِ جزيـه  كردند اموال، هرگز از آزار و شكنجه مردم دريغ نمي و اهل ذمه كه بار سنگي
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در حقيقت، ايـن اهـل   . و خراج بر دوش آنان بود، از اين رهگذر جفا بسيار كشيدند
اً در كار آنهـا هـيچ   ذمه، هرچند در كنف حمايت مسلمانان به شمار مي آمدند اما غالب

شد كه در دولت مسـلماني، هـيچ آنهـا را بـه     تأكيد مي. شمردندمسامحه را جايز نمي
د دين بودند، كـار كتابـت   اي پاينگمارند، در روزگار خلفايي كه تا آن اندازه عمل بن

و  1.»شـمردند شد و خلفا آن را زشت و نـاروا مـي  ندرت بدانها سپرده نمينيز، جز به
مِ وحي در پرداخت جزيه « :با خواري و ذلت جزيه پرداخت كنند بايد 2حتي طبق كلا

رفت، زيرا كه لازم بود اين جزيـه را بـا   بسيار مينيز در حق آنها تحقير و استحفاف 
وقتي براي اداي اين جزيـه او  ... رو خاكساري و فروتني به مسلمانان بپردازد، از اين

! جزيه بده، اي كـافر : گفتزد و ميخواندند، عامل، او را قفايي سخت ميرا پيش مي
آورد و بر كف دست و ذمي بيچاره ناچار بود دست به جيب برد و جزيه خويش را بر

هنگام گرفتن جزيه لازم بود كه دست . نهد و با نهايت شكستگي و خاكساري بپردازد
اً بعد از آن. دهدكس باشد كه جزيه ميگيرنده بر فراز دست آن كه ايـن جزيـه ادا   غالب

هري از سرب بهمي دادند كه برائت نام داشت و جاي رسيد جزيه، بدان ذمي ميشد، م
عامـه مسـلمانان حـق    . آويخت تا از مطالبه مجـدد مصـون بمانـد   ردن ميآن را بر گ

هـا را كـه نشـانه    داشتند در اين مجلس حاضر شوند، و اين زبوني و حقـارت ذمـي  
   3.»قدرت و پيروزي آيين مسلمانان بود، تماشا كنند

اين همان آزادي و آسايشي بود كه اهل ذمه در دارالاسـلام داشـتند، و بـه گفتـه     
پيغمبر درباره آن ها توصيه كرده بـود  « شد كه از آنجا ناشي مي نامه اسلامكارمؤلف 

رِ  اما نبايد فراموش كرد كه پيـامبر اسـلام، در مقـام يـك كـنش     . »به رفق و مدارا گـ
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سياسي به منظور دستيابي به قدرت تام در مدينـه و سـپس انتشـار و توسـعه آن در     
كتـاب  يه ناگزير بود، خاصه آنكـه اهـل  سرتاسر جزيرة العرب از به كار بردن قوه قهر
در چنـان سـاختار   . اتصال به منبع وحي: همان دعويي را داشتند كه پيامبر نيز داشت

قدرتي امكان نداشت نظام سياسي واحدي با دو ايدئولوژي وحياني قائم گردد، پـس  
در واقع نيـروي اصـلي   . شددو از صحنه سياسي منجر ميناچار به حذف يكي از آن

يِ واحد در شبه جزيره، مشركان نبودند، بلكه اهل مخال ف با تشكيل يك حكومت دين
امـا  . جنگيدند و دعوي پيامبر برايشان تازگي نداشـت كتاب بودند كه با ايمانشان مي

سـازي  كوب بدون حتي اشاره كوتاهي به چنين ساختار قـدرت و چنـان پـاك   زرين
اي داند كه نتيجهبر با اهل كتاب مينيروهاي معارض با اسلام، تسامح را رويكرد پيام
گـويي ايـن آيـه از قـرآن را نيـز      . جز آزادي و آسايش براي آنها به همراه نداشـت 

اي اهل ايمان با هر يك از اهل كتاب كه ايمان به خـدا و روز  «: فراموش كرده است
 دانند و به دين قيامت نياورده است و آنچه را كه خدا و رسولش حرام كرده حرام نمي

گاه كه با ذلت و خواري و تواضع بـه اسـلام جزيـه     گروند كارزار كنيد تا آن حق نمي
  1.»دهند

آيا عربان، كـه ايـران و   « : پرسدسكوت ميدر نهايت، زرين كوب خود در دوقرن
اند، و بر بسياري از اقوام جهان پيـروزي  ديگر كشورهاي جهان را به اسلام درآورده

  : دهدو پاسخ مي 2؟»هان برتري دارنداند، بر ديگر اقوام جيافته

                                                
بِ هاي جهاد ما را به تسامحي كه زرينبررسي اين آيه. 29 هسوره توبه، آي. 1 از آن سخن گفته بيشتر  كارنامه اسلامكو

هايي كه در يازده سال عني سورههاي مدني است، ي سازد، نكته قابل تأمل اينكه همگي اين آيات از سورهرهنمود مي
شك دستيابي كامل به شهر مدينه در چنين گفتاري كه  بي. اندبعد از هجرت حضرت محمد از مكه به مدينه نازل شده

) ترند به شما نزديك(اي مومنان، كافراني را كه نزديك شمايند « تأثير نبوده است؛ داد، بيامر به كارگيري قوه قهريه مي
و هر جا به آنان «؛ )123سوره توبه، آيه (».د در شما صلابت بيابند و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران استبكشيد و باي

كشتاري كه شما (دست يافتيد بكشيدشان و از همان جا كه بيرونتان راندند، بيرونشان كنيد و بدانيد كه آشوب از كشتار 
ها را به دست شما عذاب كند و  نان را بكشيد تا خداوند آنآ« ؛ )191سورة بقره، آيه (».بدتر است) كنيداز آنها مي

  ). 14سوره توبه، آيه . (»هاي گروهي مؤمن را خنك كند خوارشان گرداند و شما را بر آنان پيروزي دهد و دل
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-به دلاوري و جوانمردي و مهمـان ... البته عربان خود در اين باب شك نداشتند«

از بابت سعي و مجاهدتي نيز كه در كار . نازيدندوري خويش بسي مينوازي و سخن
بدان . شمردندنشر اسلام كرده بودند، خويشتن را بر ديگر مسلمانان، صاحب حقي مي

-ب كه پيغامبر از اعراب برخاسته بود، و قرآن هم به زبان عرب بـود، گمـان مـي   سب

هـا  چندان اين برتري را بـه رخ ... كردند عرب را بر همة اقوام جهان برتري است و 
  1.»...كشيدند، كه مايه رنج و ملال گشت

خِ عصر اموي و عباسي نيز در دو اثر او قابلهاي دوگانه زرينقرائت  كوب از تاري
بـرد،  بارها و بارها واژه تسامح را بـه كـار مـي    كارنامه اسلامگيري است؛ وي درپي

  : دهداي ناروا اين روح تسامح را به سرتاسر دوره اسلامي تعميم ميكه به گونهچنان
عباسـي در   درهم و سعي مهديدمشقي و جعدبناقدام هشام اموي در قتل غيلان«

اداري داشت و همچنين قضايايي مثل محنـه بـه    تعقيب زنادقه بيشتر جنبه سياسي و
گاه در عالم اسلام پيش آمـد، در  و صوفيه هم كهة وسيله معتزله و تعقيب معتزله و غلا

اً استثنايي بود و به روح كلي تساهل و تسامح آن لطمه    2.»زد اي نمي تاريخ اسلام غالب
خِ اسـلام ـ ح  چنان حِ تسامح به كل تاري هـاي  تـي در دوره كه مشهود است اين رو

اموي و عباسي كه حذف مخالفان توسط آنها امري معمول بود ـ تعميم داده شده كـه   
دو  در روايت مقابل آن در. دادگاه و به طور استثنايي رخ ميدر آن تعقيب و قتل، گه

خِ عصر اموي را فراگرفته است قرن سكوت   : ، تعاسر به جاي تسامح، سرتاسر تاري
د و رجم و ... « قتل و حرق، تنها جوابي بود كه عرب، خاصه در عهـد امويـان   ح

توانستند آن را تحمـل  تر نيز به سختي ميطبقات پايين... دادبه هر گونه اعتراضي مي
زيرا آنها نه از خليفه و عمال او آسايشي ديـده بودنـد و نـه تعصـبات دينـي      . نمايند

نسبت به مغلوب شـدگان   خشونت و قساوت عرب... ديرينه را فراموش كرده بودند 
اندازه بود، بني اميه كه عصبيت عربي را فراموش نكرده بودند حكومت خود را بـر   بي
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اي كه در هر  فاتحي هست  عرب با خودپسندي كودكانه. اهل سيادت عرب نهاده بود
مسلمانان ديگر را موالي يا بندگان خويش مي خواند، تحقير و ناسزايي كه در اين نام 

وجود داشت، كافي بود كه همواره ايرانيان را نسبت به عرب، بـدخواه و  ] ليمو[ناروا 
اميه، آزادگان و نژادگان ايران را ماننـد  نظام حكومت اشرافي بني... توز نگه داردكينه

گونـه  داشـت و بـدين  خريد از تمام حقوق و شوؤن اجتماعي محروم مـي بندگان درم
توانست به هـيچ  مولي نمي. م موالي پيوسته بودگونه جور و استبداد با ناتحقير و همه

نـام و   اگر يك موالي نژاده ايراني، دختري از بيابان نشينان بـي ... كار آبرومند بپردازد
چين فتنه انگيز كـافي بـود كـه بـا تحريـك و       كرد يك سخن زن مينشان عرب را به

  1.»ل نمايدسعايت، طلاق و فراق را به زن، و تازيانه و زندان را بر مرد تحمي
دارد بـا زبـاني   كوب را بـر آن مـي  اين نوع رفتار با ايرانيان در عصر اموي، زرين

نِ ت  اسلام، كارنامه متفاوت از زبا در نقل روايتي مشـهور از  » برتري ايرانيان«در اثبا
نِ نياز به ايرانيان حتي ساعتي نميبنسليمان توانند عبدالملك كه اعتراف كرده بود بدو

ه مغـرور بلنـد پـرواز امـوي    «ند، وي را بدون ذكر نام، حكومت كن  2»خليفه خودخوا
] كـه [انگيز حجاج در عراقآلود و وحشتدوره حكومت خون« بنامد و به تفصيل از 

هـا و  ايـن خـونريزي  «: بگيـرد و نتيجـه   3سـخن بگويـد  » يكسره در مظالم گذشـت 
آغـاز قـرن دوم   . گيخـت انها ايرانيان را بيشتر به طغيـان و عصـيان برمـي   بيدادگري

هايي كه علويـان و خارجيـان   ها و شورشقيام. هجري، سقوط امويان را تسريع كرد
اميـه را در  كار بنـي آوردند، دولت خودكامه و ستمدر اطراف و اكناف كشور پديد مي

  4.»افكندسراشيب انحطاط مي
نِ شعار برتري عـرب غيرمسـلمان   بـر   سيادت عرب بود كه حتي كار را به سرداد

بِ دهه سي نيز مقابله ايرانيان را با چنين سيادتزرين. مسلمان غيرعرب رسانيد -كو

  :گونه بيان كردطلبي اين
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از همان بامداد اسلام، ايراني نفرت و كينه شديد خود را نسبت به دشـمنان و  ... «
خطـاب،  بنهجري، عمر 25نه فقط يك ايراني در سال . ستانان خود آشكار نمودباج
ه دوم را با خنجر از پا درآورد، بلكه از آن پس نيز هر فتنه و آشـوبي در عـالم   خليف

نفـرت از عـرب و نارضـايتي و    . ها در آن عامل عمده بودند داد، ايراني اسلام رخ مي
كرد كـه در نهضـت ضـد خلافـت      اميه آنها را وادار مي بدرفتاري و تعصب نژادي بني

-آنان كه به نام حمراء ديلم در كوفـه مـي   شركت نمايند، چنان كه بيست هزار تن از

هجري دعوت مختار را كه بر ضد بني اميه قيـام شـود، اجابـت     64زيستند، در سال 
  1.»كردند

شود كه توانسـته  وطني تعبير مياي است كه دو دهه بعد به جهاناين همان جامعه
عـي آن قـرآن   با ايجاد دارالاسلام كه مركز واق« :تعصبات قومي و نژادي را چاره كند

تعصبات قومي و نژادي را با يك نوع جهان وطنـي چـاره    -نه شام و نه عراق -بود 
ثمره اين درخت شگرف كه نه شرقي بود و نه غربي بعد از بسط فتوح اسلامي ... كرد

   2.»...حاصل شد
بِ اما زرين لِ تسـامح و جهـان   اسلام كارنامهكو وطنـي  كه در سراسر اثرش بر طب

قيسـي  (و جنوب هاي اعراب شمال  دهد كه نارضايي موالي، درگيرييكوفته پاسخ نم
سه خليفه از چهار خليفه راشدين، برتري قريش، سردادن شعار برتري  ، قتل)و يمني

رق سياسي و فكري مختلـف،  غيرمسلمان بر مسلماناناعراب غير عرب، بيرون آمدن ف
شِ عبـداالله   هايي چون كربلا، واقعه متضاد و حتي معاند كه قيام رّه، شـور ـ زبيـر،  بـن ح
گ مرج راهط، مخالفت هاي علويان و خوارج، قيـام مختـار، خـروج    ها و جنبشجن

در كجـاي   را پديد آورد،... زيد وبنعلي و يحييبنهاي زيداشعث، قيامبنعبدالرحمن
اي به آنها ترين اشارهحتي كوچك اسلامقرار دارد؟ مؤلف كارنامه» جهان وطني«اين 

فجـايع  «تر بر آنها بـه عنـوان   با تفصيل هر چه تمام دو قرن سكوتدارد، اما مؤلف ن
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تا دو قرن نخست را عرصه نزاع و كشمكش نيروهـا   1نهد،انگشت تأكيد مي» اميهبني
رِ    و كنش نِ تاريخ معرفي كند، اما به يكبـاره طوفـان ويرانگـ در  سـكوت دو قـرن  گرا

كارنامه ت برساخته مؤلف شِ وحد شود، تا به ما نشان دهد تـاريخ  ناپديد مي اسلامآرام
د نظام گزينش اسـت  . ها شودتواند دستخوش روايتتا چه ميزان مي اين همان كاركر

-چه را نميخواهد، برگيرد و آنچه را ميدارد تا از امر واقع آنكه راوي را بر آن مي

بِ زرين. خواهد، فرونهد بن زيـد در قيـام   يدر خونخواهي از يحي سكوت دو قرنكو
نِ ايرج و سياوش، بهانه جنگ«نويسدابومسلم، مي ها در حقيقت، خون يحيي مثل خو

داسـتان  اميه همتوزي واداشت و بر ضد بنيشد و بسياري از مردم خراسان را به كين
  2.»ساخت

مِ حقيقت بِ دهه سي كه عبارت بود ازجويي زريننظا مِ خوب”كو كه بـا  “ ـ بدنظا
ست و هر چه ست، ايرانيچه مينويهرآن” شد، يعنيگرايي تمييز داده مينعيار باستا

وز را به وي مي“ .اهريمني، انيراني زيد را به خون ايـرج  بندهد تا خون يحيياين مج
يستد و باني غلبه خيـر بـر   اميه، باو سياوش پيوند دهد تا در برابر اهريمن زمان، بني

د افسانه«: شر گردد هاي پهلواني ايران، كه از مركز حكومت عربي دورتر خراسان، مه
مِ ايرانيان مناسب مي     3»...نمودبود، بيش از هر جا، براي قيا

خِ عصـر    چنان كه اشاره شد، چنين تناقضاتي در دو روايـت زريـن   كـوب از تـاري
در خصوص برخورد عباسيان بـا   اسلام كارنامه عباسي نيز قابل مشاهده است؛ مؤلف

علمي در اديان و مذاهب اقوام مختلف،  مطالعه« :نويسدكار دگرانديش ميعقايد و اف
حِ محـيط   ... وجـود آمـدن آن  وجود آمد و براي بهوسيله مسلمين بهدر واقع به تسـام

... اسلامي اوايل عهد عباسيان و شور و شوق مأمون خليفه و معتزله بغـداد لازم بـود  
ود كه خليفـه بـا بعضـي عقايـد كـه      درست است كه اين تسامح فكري مانع از آن نب
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حنبل، بنالمثل خشونتي كه در محنه احمد دانست مبارزه كند، اما في مخالف اسلام مي
  1.»نشان داد بعد از بحث و فحص علمي بود
حِ نيز در تقابل با روايت  سكوتدو قرن اما روايت وي از خلافت عباسيان در  رو

  است؛ اسلامكارنامهِتسامح كلي
اي به دست ايرانيان به روي كار آمد كه در آن همه چيـز يـادآور   فت تازهخلا...«

در هـر حـال ايـن خلفـاي بغـداد بـه قـول        . انگيز ساساني بوددوران باشكوه طرب
نِ تازي داشتند همه، اين ساسانيان تـازي  و با اين. دارمستتر، ساسانياني بودند كه خو

هـاي ايرانيـان   يران و مديون پايمرديكه خود را مقهور نيروي معنوي انژاد، در حالي
از اين رو براي رهـايي خـويش از   . دانستند، از اين نيروي شگرف ناراضي بودندمي

نيرنگ ناروايي كـه  . اين جاذبه عظيم هر زمان كه مجالي يافتند، عبث كوششي كردند
ابوجعفر منصور بدان وسيله ابومسلم صاحب دعوت را به قتل آورد، نموداري از ايـن  

وشش ناروا بود، كشته شدن ابوسلمه خلال، وزيـر آل احمـد، و برافتـادن خانـدان     ك
  2.»رودآميز به شمار ميهاي ديگري از اين نقشه خدعهبرمكيان نيز نمونه

خواهي ابومسلم شكل هايي كه به خونوجود اين تنازعات در توصيف وي از قيام
ز و كينـه عربـان گشـت، امـا     باري، ابومسلم طعمه آ« :شودگرفت بيشتر عيان ميمي

خاطره او مانند يادگاري مقدس همواره در دل ايرانيان باقي ماند، انديشه او، انديشه 
استقلال و آزادي ايرانيان، انديشه احيا رسوم و آيين كهـن، پيـروان و دوسـتان او را    

هايي كه پس از ها و قيامهمين جهت، نهضتبه. انگيختچنان بر ضد تازيان برميهم
سـنباد آهنـگ   : مرگ ابومسلم و براي خونخواهي او رخ داد صبغه ديني نيـز داشـت  

. كرد و مقنـع دعـوي خـدايي   ويران كردن كعبه داشت، استادسيس دعوي پيامبري مي
نِ     : ها با هر شعاري كه بود هدف واحـدي داشـت  همه اين غِ گـرا رهـايي از ايـن يـو

تـرين  كـرد، بـزرگ  يان تحميل مـي دردناكي كه همه گونه زبوني و پريشاني را بر ايران
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جوي را بر ضد ستمكاران فريبنـده  خورده كينهديده فريبمحركي بود كه اين قوم ستم
  1.»آوردخويش در پيرامون سرداران دلير خود گرد مي

هاي اجتماعي ديگري چـون  ها در كنار حركتوي با توصيف هر يك از اين قيام
ترك كه همگي در سيل خون نشسـتند بـه    جنبش شعوبيان و راونديان و قيام اسحاق

  : رسد كهاين نتيجه مي
ها نه فقط نژاد عرب مردود بود، بلكه ديـن مسـلماني نيـز مـورد     در اين نهضت«

حزم ـ يك مورخ و متكلم مسـلمان ـ در توصـيف     و از زبان ابن 2.»خشم و كينه بود
تـرين  هـا را پسـت  آن ايرانيان وقتي تحت سلطه اعراب، كه« :نويسدعصر عباسيان مي

بارها سر برآوردند كه مگر با جنگ و ستيز خويشـتن  ] ... درآمدند[شمردند، مردم مي
عربـان آن را بـا خشـونت و قسـاوت فـرو      ] اما... [را از چنگ اسلام رهايي بخشند

اميه، داعيان خراسان ظهور آن مهدي كه در پايان روزگار بني] باري...[«  3».نشاندند
عباس پديد آمـد، امـا   دادند، در عهد بنيديده مژده ميزده و ستمرتآن را به مردم غا

هيچ از آن ظلم و بيدادي كه جهان را پر كرده بود نكاست و آن همه اميـد كـه مـردم    
عبـاس همـه   هاشم داشتند، با روي كـار آمـدن بنـي   ديده عراق و خراسان به بنيستم

بين همه مسلمانان، آن عـدالت و  هاشم در اين آرزو، كه دولت بني. يكسر بر باد رفت
اميه از ميان برده بودند، دوباره برقرار سازد، چـون نقـش سـراب،    مساوات را كه بني

د عباسيقيام... [محو و ناپديد گشت -ها و تبـه داد كه آن بيدادگرينشان مي] هاي ض

در  هنوز بسياري بودند كساني كه... مروان هنوز تمام نشده بودهاي روزگار بنيكاري
همـه جـا عمـال     زيـرا  ...گشـت ميكاش بيداد مروانيان بازاي: گفتنداين روزگار مي

ت خشن و جابرانه -كردند كه پيوسته بر نارضايتي مردم مياي تعقيب ميخليفه، سياس

  4.»اميه چندان تفاوت نداشتافزود و از اين حيث اوضاع با دوره بني
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سـتم و تـاراج مـردم را دليـل ظهـور       ها در عصر عباسيان،وي در تبيين اين قيام
ثـروت خليفـه كـه چنـدان شـكوه و      «: كندهاي ديني و سياسي معرفي ميبنديدسته

-هاي هزار و يك شب داده بود، از راه تاراج و ستم فراهم ميدرخشندگي به افسانه

-كردند، وزرا عمـال را مصـادره مـي   خلفا وزرا را تاراج مي. همه جا تاراج بود. آمد

مثابه خوان يغما عرضه دستبرد خويش كـرده  عمال نيز مال و جان مردم را به .نمودند
لِ. بودند خلفا كه در ولايات، بيشتر همراه با خشونت و قسـاوت بـود،    اين رفتار عما

اً موجب طغيان عبث نيست كه در سراسر تاريخ خلفا، . گشتها ميها و نارضاييغالب
هاي ديني و سياسـي پديـد   ها و دستهو فرقهداد هاي خونين رخ ميها و قيامشورش

  1.»آمدمي
توسـط  ) زنادقـه (به تفصيل، تعقيب و كشتن مانويـان   سكوت دو قرنهمچنين در 

-اما اين دسـته  2خلفاي عباسي از جمله، مهدي، هادي، هارون و مهدي را بيان كرده،

هـان اسـلام   جاي خود را به يكپارچگي تمام ج اسلامكارنامهها، دو دهه بعد دربندي
در جامعه مسلمين و خارج از طرز فكر و طـرز تلقـي حكـام و خلفـا،     « :داده است

تركيب جامعه اسلامي و تسـامح و تسـاهلي   ... شد تفاوتي بين عرب و عجم ديده نمي
  3.»...داد فرما بود اجازه بروز تعصبات را در آن نميكه در آن حكم

هر دو يك زمان را  اسلامارنامهكوسكوت دو قرن  نكته حائز اهميت اين است كه
اما يكي روايت آرامـش و صـلح اسـت و ديگـري روايـت نـزاع و        4كند،روايت مي
د گوش كارنامه اسلامكشمكش؛ وِ يكپارچـه     عبارت است از سرو ت قلمـر زِ وحـد نـوا

مورخ از خـود مـي پرسـد    «جا كه نشود تا آاسلامي كه از زبان مؤلف آن شنيده مي
قدر استوار باشد تا اين مايه عناصـر نامتجـانس را بـا هـم نگـه      روابط ديني بايد چ
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به كارنامه اسلام خستين خاندان حكومتگر ايراني پس از اسلام ـ يعني طاهريان ـ است و برآمدن اسلام تا تشكيل ن
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 2»زورآزمـايي دو قـوم ايرانـي و تـازي    « كوفتن بر طبل سكوتقرن دو و  1»...دارد
ت نخست يكسره در دام كلي. است غلتد هايي ميگويينيازي به تأكيد نيست كه رواي

نِ اسلامي تاكه با پيچيدن نسخه حمله مغول، اجزا و عناصـر   اي واحد براي تمام دورا
جا كه مخاطب مدام اين احكام كلـي  بندد، تا آنتاريخي در غبار فراموشي رخت مي

نِ هر چه دقيقرا با امور واقع و جزئي در تناقضي آشكار مي ت دوم، بيا تر بيند و رواي
ر كند كه به جز دو سده پيكااين اجزا به مثابه قطعات يك پازل، تابلويي را ترسيم مي

رنـگ   سـكوت دو قـرن  براي دستيابي به قدرت چيز ديگري نيست؛ هرچند تابلوي 
بِ دهه سي است كـه او را  گرايانه زرينگرايانه به خود دارد و همين نگاه مليملي كو

  :خويي آنها چنين سر دهددارد تا در تحقير اعراب و درندهبر آن مي
گنجيـد، هرگـز از آنچـه    جز آزمندي و سودپرستي هيچ چيز در خاطر آنها نمي«

ت انساني را راضي  رفتند و جز بهمادي و محسوس است فراتر نمي آنچه شهوات پس
-نازيدند مروت بود و آن نيز جز خودبيني و كينهآنچه بدان مي. انديشيدندكند نميمي

انـد، همـان در   ها بـه آنهـا نسـبت داده   شجاعت و آزادگي كه در داستان. جويي نبود
رفت، تنها زن وشراب و جنگ بود كـه در زنـدگي   جويي به كار ميانتقامغارتگري و 

خلـدون،  طبعي، بسا كه بـه قـول ابـن   خويي و درندهاز وحشي... بدان دل بسته بودند
كه تير سقف را بيـرون  كندند، تا زير ديگ بگذارند يا آنسنگي را از بن عمارت برمي

نِ ايـران پـيش از     و در مقا 3.»كشيدند تا زير خيمه نصب كنندمي يسه اعراب بـا تمـد
  :اسلام بنگارد

هـاي خسـرواني در و   در آن روزها كه باربد و نكيسا با نواهاي پهلوي و ترانـه «
گرفتنـد، زبـان تـازي در    ديوار كاخ خسـروان را در امـواج لطـف و ذوق فـرو مـي     

 در. تـر بـود  تـر و بـي حاصـل   نيز خشك هاي تفته بيابانفرمانروايان صحرا از ريگ
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خِ بيسراسر آن بيابان افكند سرود جنگ و غارت اي طنين ميپايان اگر نغمههاي فرا
؛ نه پندي و حكمتي بر زبان قـوم جـاري بـود و نـه     .كشي بودو نواي رهزني و مردم

شـان  شعرشان توصيف پشگ شتر بود و خطبـه . تراويدشوري و مهري از لبهاشان مي
رضّ به جنگ؛ به خلاف ايران كه زبان    1.»آن سراسر معني و حكمت بودتع

ايرانيان گرديده بود نيز هيچ  بختيبيان او، در نتايج حمله اعراب كه موجب نگون
د اسلام مطـرح مـي   كارنامه اسلامنسبتي با آنچه در  نِ دستاوردهاي ورو كنـد  به عنوا

  :  ندارد
هـا و  خاندان. هاي بسيار ويران گشتدر برابر سيل هجوم تازيان، شهرها و قلعه«

ها و اموال توانگران را تاراج كردند و غنـايم و  نعمت. هاي زيادي بر باد رفتدودمان
دختران و زنان ايراني را در بازار مدينه فروختنـد و سـبايا و اسـرا    . انفال نام نهادند

وِ گران بـه  از پيشه. خواندند وران و برزگران كه دين مسلماني را نپذيرفتند، باج و سا
-همه اين كارها را عربان در سايه شمشير انجام مـي . و جزيه نام نهادندزور گرفتند 

  2.»هرگز در برابر اين كارها هيچ كس ياراي اعتراض نداشت. دادند
نِ  به كار رفته در روايتنكته بايـد  شود كه ميهاي وي مربوط مياي پاياني به زبا

نِ مورخ«توان در ذيل سنت كوب را ميبه آن اشاره كرد، دكتر زرين بـه شـمار   » اديبا
اي است كه بـه عنـوان   تاريخ قصه«: گويددليل نيست كه او از زبان ولتر ميآورد، بي

كه قصه تاريخي است كـه آن را بـه عنـوان دروغ    شود، در صورتيحقيقت روايت مي
تـاريخ رمـاني اسـت كـه     «: نهد تا بگويـد و حتي خود پا را فراتر مي 3.»كنندنقل مي

كه رمان تاريخي است كـه قهرمانـان آن   د خارجي دارند، در صورتيقهرمانانش وجو
انسان هميشـه  «: گرفت كهسارتر نتيجه ميپلو از زبان ژان 4»اشخاص فرضي هستند

بنـابر طرحـي كـه     5.»كندناقل قصه است، و در ميان قصه خود و ديگران زندگي مي

                                                
  .110همو، . 1
  .84همو، . 2
  .28، تاريخ در ترازوكوب، زرين. 3
  .29همو، . 4
  .همانجا. 5



 195/ ...ر ثبازخواني دو ا: دو تاويل از يك تمدن

 

  

گيري خود، تاريخ در نتيجهرود، كه دهد، انتظاري جز اين نميخود از تاريخ ارائه مي
بِ مسلمان بر ايران را در شبي طوفـاني ترسـيم كنـد و چنـين      دو قرن حاكميت اعرا

  : نتيجه بگيرد
ث ايـن دو  « در طي اين دو قرن، بر ايران چه گذشت؟ دورنمايي از تاريخ و حواد

نخست طوفاني سـهمگين و خروشـان برآمـد، كـه     . توان ترسيم كردقرن را اكنون مي
چنـدي  . ها به تاراج رفـت لشهرها تسخير شد و ما. ساساني را زير و زبر كرددولت 

بعد، حجاج در عراق و قتيبه در خراسـان و ديگـر عربـان در همـه جـا كشـتارها و       
ديري برنيامد كه مغلوبان پيكار عظيمـي بـا فاتحـان آغـاز     . ها سخت براندندبيدادي
بابـك در آذربايجـان و سـپهبد    بومسلم و مقنـع در خراسـان و جاويـدان و    . نهادند

خورشيد و مازيار در طبرستان بـه كوشـش برخاسـتند، زيـرا كـه بـراي رهـايي از        
. ديدنـد اي نميهاي عربان، مردم ايران جز رستاخيز چارهشماريها و كوچكخواري

حِ مغرور را بـه خـاك    در طي اين رستاخيز، پهلوان مغلوب قد برافراشت و پشت فات
نيان بر عربان آشكار گشت، حكومت و سيادت عرب، رفتـه رفتـه   تفوق ايرا. رسانيد

وياي نيمه شب تابستان، دود و باد گرديد، خاندان هاي ايراني دوباره امتيازات چون ر
كهن را به صورتي ديگر به دسـت آوردنـد، و يـا لامحالـه ايـن قـدرت و حشـمت،        

غاز يك طوفان بر بـاد  گونه، آنچه در آو بدين. طاهريان و صفاريان را به دست افتاد
انگيـز گذشـت،   بود، در پايان يك شب كه در وحشت و سكوت، دو قرن هـول  رفته

  1.»دوباره تا حدي به سامان و قرار خويش باز آمد
  

  نتيجه 
اي كه بايد پيش از هر چيز به آن اشاره شود اين است كه هـدف از نشـان دادن   نكته

يـك روايـت و يـا تأييـد     ِّ گذشـت، رد اي كه از نظـر  تناقض اين دو روايت در مقاله
ديگري نبود، در واقع مراد آن نبود كه گفته شود امر واقع چه بوده است؟ بل مراد آن 
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توانـد دو افـق   سال يك مـورخ مـي   بود كه نشان داده شود، چگونه به فاصله هجده
توان هر مي. تاريخي از اساس متضاد در برابر يك موضوع تاريخي واحد داشته باشد

هايي از يك پديدار تاريخي پذيرفت و مهر تأييد بر آن نهاد مثابه جنبهوايت را بهدو ر
قِ همان  مِ ما نيز مصدا ط بطلان كشيد، اما امر مسلم اين كه روايت سو و يا بر هر دو خ

يِ . حكمي خواهد بود كه بر آن دو روايت گذشت باري، ما نيز محصول شرايط تاريخ
 ـ  از اين رو راستين مي ديگري هستيم و روايت ما تنها مِ تـاريخ،   توانـد باشـد ك ه تمـا

  .تاريخ معاصر است
رِ مؤلف را درباره هر ايـن دو   پيش از بيان برخي نتايج، درخور توجه است كه نظ

مِاثر يادآور شد؛ وي در مقدمه نوشت اشـاره كـرد    سكوتدو قرن  اي كه بر چاپ دو
  :كه در چاپ جديد

بسـياري از  . نادرست بود، خط بطلان كشيدمبر هر چه مشكوك و تاريك و ... «
دانـم از  اين موارد مشكوك و تاريك، جاهايي بود كه من در آن روزگار گذشته، نمي

درسـت اعتـراف   خامي يا تعصب، نتوانسته بودم به عيب و گناه و شكست ايرانيان به
حق در آن روزگار، چنان روح من از شور و حماسه لبريز بود كه هر چه پاك و . كنم

-دانستم و هر چه را از آن ايران ـ ايران باسـتاني را مـي   و مينوي بود از آن ايران مي

و در ايـن فرصـتي كـه بـراي     ... شـمردم  گويم ـ نبود، زشت و پست و نادرست مـي  
آميز را دست آمد، لازم ديدم كه آن گمان خطاي تعصبتجديد نظر در كتاب سابق به

  1.»جبران كنم
كند كه كمتر از شش سال پيش، بـه  خورشيدي، اذعان مي 1336همو كه در سال 
 ت خورشيدي، تعصب و شوق ايران  1330در سال  سكوت دو قرنهنگام چاپ نخس

اش مانع از آن شده تا عيب ايرانيان را ببيند و در چاپ دوم بر آنچه از خامـه  دوستي
                                                

 1336ز كتاب است كه در سال اي بر آخرين ويراست ا، اين مقدمه، مقدمه چاپ دومدو قرن سكوتكوب، زرين. 1
سكوت نيز از همين ويراست اخذ شده است چرا كه ناروا بود از متني كه قرنهاي منقول از دومنتشر شد؛ تمامي داده

- قولشد، هر چند در آن صورت به نقلمؤلف در آن بازنگري نكرده بود، يعني چاپ نخست كتاب، مطالبي آورده مي

  . رسيديمقرار داشت مي كارنامه اسلام  هاي آشكارتري كه در تضاد با
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-ديگر مـي  شيوه اي كارنامه اسلامتعصب وي تراويده، خط بطلان كشيده، در مقدمه 

اش ـ مسـلمين ـ    هـاي تـاريخي  گيرد و در دفاع از آنچه نگاهي همسو با شخصـيت 
ام شايد در نظـر  كه من در اين كتاب به كار برده... طرز بياني ... «  :نگاردخوانده مي

اي حماسي جلوه كند، اما اين پندار درسـت   اول در نزد برخي از خوانندگان تا اندازه
استه است با همان چشمي به فرهنگ گذشته اسـلام بنگـرد،   نيست، نويسنده فقط خو

  1.»اندكه خود مسلمين گذشته بدان مي نگريسته
چنان كه در بيان مسئله اشاره شد، مورخي كه رويـداد چهـارده قـرن گذشـته را     

گـران  تواند با همان چشمي به فرهنگ گذشـته بنگـرد كـه كـنش    كند، نميروايت مي
-دو قـرن  نگونه كه خود استاد در مقدمـه چـاپ نخسـت    هما. اندنگريستهتاريخ مي

جـويي  طرفـي و حقيقـت  در تاريخ از بي... « :به ظرافت بيان نموده است كه سكوت
جـا كـه   مـورخ از همـان  . ليكن اين سخن ادعايي بيش نيسـت . اندسخن بسيار گفته

از رود و كند، در واقع دنبال هوس و ميل خود مـي موضوع تاريخ خود را انتخاب مي
  2.»شودطرفي خارج ميبي

دهد كه نه تنها چنين ادعايي بيهوده است، حتي روايت يـك  نشان مي هااين تقابل
نِ نه چنـدان طـولاني   ــ دو دهـه ـ يكسـان     مورخ از رويدادي يكسان نيز در دو زما

تـوان پـا نهـاد،    اگر فيلسوف درست گفته باشد كه در يك رود دو بار نمـي « نيست؛ 
-و به همين برهان درست باشد كه دو تاريخ را نيز همان مورخ نمي شايد بدين سان

هـاي  دانستهها و پيشفهمكوب، پيشها و علايق زريندر واقع انگيزه 3.»تواند بنويسد
را  سـكوت دو قرن هاي وي از تاريخ، در دهه سي، زماني كه او و سؤالات و خواسته

كنـد، از بنيـاد متفـاوت    را تحرير مي سلامكارنامه انگارد، با دهه پنجاه، زماني كه مي
دهد، چينشي كـه در  بنابراين نوع روايت او، گزينشي كه از رويدادها انجام مي. است
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و چـه بسـا    –گيـرد متفـاوت   بخشد و حتي ادبياتي كه به خدمت ميمتن سامان مي
  . خواهد بود -متضاد 

بِزرين ت دو قرن  كو هـايي چـون   با مؤلفـه دهه سي در گفتمان رايج زمانه، سكو
يِ عربگرايي ايراني و مليباستان زنـد، امـا   انديشد و قلـم مـي  گريز، ميگرايي افراط
بِزرين مِ كو -انديشد و مـي اوايل دهه پنجاه در گفتمان اسلام انساني مي كارنامه اسلا

يِ نه شـرقي و نـه غربـي سـر دهـد و از       نگارد، بي دليل نيست كه شعار اسلام انسان
  .بگويد مانان در عصر فتوحات سخن تسامح مسل

نِ قـرن اول و دوم هجـري،     شعار نه غربي و نه شرقي، نه از نگاه و زبان مسـلمانا
چنان كه مؤلف مدعي است از چشم آنها نگريسته، كه از خاستگاه تحـولات دهـه   آن

انـد  كـه گفتـه  خيـزد، چنـان  هفتاد قرن بيستم در اسلام و به طور ويژه در ايران برمي
االله مرتضي مطهـري بـود و بـه    كوب با شهيد آيتنتيجه مراودات زرين مه اسلامكارنا
ديني است كه در پي نگارشگونه -بر گردن خود حس مـي سكوت دو قرن  اي اداي 

  . كرد
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